
ده نشان ما به را پدر

که البته کنیم. خم را خود سرهاي دعا براي لحظه اي و بایستیم پا سر بیایید 
درخواست هاي شامگاهی جلسه ي این در آیا نمی دانم دارد. اولویت خدا با ملاقات
بلند با می توانید باشد چنین اگر سازد، برآورده خدا دارید دوست که هست ویژه اي
را خود خواسته هاي دعا، حال در کنید. ابراز را آنها وي، پیشگاه در خود دستان کردن

کنید. مسئلت پدر از را آنها و داشته نگه خویش قلب در
آمده ایم. هم گرد مسیح عیسی خداوند ارجمندت، پسر نام در آسمانی، پدر اي ٢
گذشته به شدن، سپري از پس که می بریم سر به مقدسی ساعت در که می دانیم
خود رویکرد و اینجا در امشب حضورمان بابت داوري روز در ما و پیوست خواهد
حضور به خاضع قلب هایی و کرده خم سرهاي با پدر اي رو این از بود. خواهیم پاسخگو
به را ما و آید فرود ما بر عظیم روح القدس اینکه و داریم رحمت طلب و می آییم تو

کند. هدایت دهیم، انجام باید آنچه و کنیم بازگو باید آنچه
خواسته ي هر از تو می کنیم. دعا برافراشته اند، دست  که عزیزانی براي پدر اي ٣
نزد را خود خواسته هاي اکنون و آگاهی. است، نهفته برافراشته دستی پس در که قلب
آن بر مسیح عیسی یعنی اعظم قربانی آن که جایی می آوریم، تو فرین عاج گون تخت
بطلبیم، او از چیزي پدر نام در فرمود:«اگر ما به که اطمینان این با است، گرفته جا
امشب برافراشته، را خود دست که ما تکاتک و یک هر اینکه تمنّا پدر شد.» خواهد عطا

کند. دریافت را خود مسئلت
بیاید، روح القدس امشب که باشد کن. عطا برکت را دردمندان و بیماران خداوندا، ٤

بازنمانند. آن رؤیت از مردم تا سازد متجلیّ ملموس شکل به را خود
و نمی دانند چیزي گناهان بخشش از که کسانی نیافته اند، نجات که افرادي براي ٥
که باشد می کنیم. دعا هم می باشند سرگردان گمشده، بی خدا، امید، بدون تاریکی، در
باشد و تابد فرو آنها بر شامگاه این در خدا، پسر پرجلال مژده ي همان انجیل، امشب
پدر، بپذیرند. خویش رهاننده ي عنوان به را او که باشد گرسنه چنان آنها قلب هاي که
خود نجات دهنده ي و پسرت مسیح، عیسی خداوند نام در را برکات این کن. عطا را این

آمین. می طلبیم.
بنشینید. بفرمایید

است. افتخار مایه ي برایم مردم… با گفتن سخن براي سکو روي بر بودن همواره ٦
گذشته شامگاهی جلسه ي برکات شنیدن از دیشب، نوارهاي به کردن گوش هنگام امروز
براي او عملکرد و ما جمع در روح القدس حضور کیفیت گویاي این بودم. شادمان سراپا
مشارکت داشت. کافی زمان نمی توان که است این وارده اشکال تنها نظرم به بود. ما
که خادم برادر دو با تنها و بود. خواهد جلسات سلسله این پایان بخش فردا شامگاهی

داشته ام. آشنایی افتخار هستند، جلسات اسپانسورهاي واقع در
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یقین به و دیده ام حال به تا که هستید نازنینی افراد زمره ي در شما از بسیاري و ٧
به شما همراه شام صرف براي که باشم داشته را فرصت این یکشنبه دارم دوست
خوشحال یقیناً پس دارید. را منطقه آشپزان بهترین شما که می دانم و بیایم. منزل تان

شد. خواهم
می شویم. راهی خداوند کار براي به… کنیم ترك را اینجا داریم قصد اکنون اما ٨
خداوند شاید می کنم حس و باشد. آلاسکا ما بعدي مقصد آرکانزاس، ترك از پس شاید

برگرداند. آفریقا به آب ها، سوي آن به درست را ما باز
وجود با شما، پویاي ایمان دیدن و عزیزان شما جمع در اینجا حضورم اولین اما و ٩
برگزاري با که می دانم است. سرافرازي مایه ي دارد، تازگی شما براي خدمت این اینکه
خود چنانکه چیز، هر از پیش نمود. خواهد رخ بزرگی امور طولانی تر، جلسات سلسله
کمی مبشّري درباره ي می شود شامگاهی جلسه ي چند در شرکت از پس تنها می دانید،
هراس سایه هاي می گوییم چنانکه تمام… وقتی زمانی، اندك از پس آنگاه کرد. نظر اظهار
انجیل همان این که می شود آشکار ما بر و می کنیم دور را ترس ها برمی بندند، رخت
برگزاري در ویژه به وضعیت این و خداست. پسر مسیح عیسی و خدا، سخن و اصلی
گروهی حاضران و می شوند دعوت گوناگون باورهاي با مردم که چنینی این جلسات
را حقیقی زنده ي خداي یگانه ما حال این با اما است. چشمگیر نیستند، یکنواخت

خرسندم. بابت این از من و می کنیم خدمت
هیچ در اما کنم مرخص زود را شما که دهم قول می کنم سعی معمولاً حال، ١٠
نیستند. طولانی قیاس در جلسات این خوب نشدم. انجامش به موفق شامگاهی جلسه ي
و هستم. منبر پشت ساعت ده یا هشت شش، براي می کنم زندگی که جایی در گاهی
حضور ساعت این در که یافته اید بی کرانی فیض است. دشوار شما براي این که می دانم
دهد. برکت را شما اینک خدا که باشد داشت. خواهیم مشارکت نیم و ساعت یک دارید،
بر که مقدسی نگاشته ي چند و کوتاه متن این مورد در دارم سعی که حینی امشب و-و
شما دقایقی براي مایلم کنید. دعا من براي بگویم، سخن نوشته ام کاغذي تابلوي روي

می کند. هدایت را ما خداوند چگونه دید خواهیم آنگاه و دهم ارجاع آنها به را
خدا روح زیرا کرد خواهد عمل چطور او که نمی دانیم راستی به است گفتنی ١١
دهیم انجام می گوید او هرآنچه و کنیم توجه باید تنها ما می کند. هدایت را خدا پسران

آوریم. جا به را همان و باشیم داشته یاد به را
است. جلسات سلسله این پایان بخش فردا شامگاهی مشارکت که نبرید یاد از پس

اشتباه اگر می شود، برگزار شنبه بامداد تامّ انجیل بازرگانان صبحانه ي ضیافت و ١٢
می توانید گمانم به و تالار. همین در است؟ درست آیا است. تالار همین مکانش نکنم
شد. خواهیم خوشحال شما حضور از قطعاً و گیشه. از یا… کنید. تهیه بلیط  گیشه از
آنجا به شما آمدن پس کنم سخنرانی صبحانه از پس درست دارم قصد خدا، امید به
پس می توانید نباشد، میسر شما براي کار این چنانچه شد. خواهد ما خشنودي مایه ي
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براي دارم قصد شد. خواهم خوشحال شما حضور از بیاورید، تشریف صبحانه پایان از
بگیرم. نظر در بشارتی پیغامی مناسبت آن

به و کنم. منحصر شفا و بیماران براي دعا به را جلسه که است این بر من سعی ١٣
عیسی که می دهم نشان تنها بلکه کرد نخواهیم اشاره آموزه ها به میانبري… شکل این

است. تغییرناپذیر که همان است، همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح

هر نظرم به نیست. خدا کلام یا خداست کلام سراسر یا مقدس کتاب من، باور به ١٤
بسیار مسیحی عنوان به چیزي بود. بینابین نمی توان نادرست. یا است درست یا چیزي
شما یا نیست. تصوّرپذیر چیزي چنین اما شنیده اید را توصیف این ندارد. وجود خوب

نیستید. یا هستید مسیح پیرو

گرفتن قرار چاره، راه تنها خداست. روح از دوباره تولد بودن، مسیح پیرو راه تنها ١٥
طلب خدا از خدا، به خود گناهان اعتراف هنگام و است. عیسی خداوند خون زیر
کند، گناه اگر نمی ورزد. گناه خدا زاده ي نیستید. گناهکار دیگر آنگاه می کنید، بخشش
گناهان حس دیگر شدند پاك بار یک آنکه از بعد «عبادت کنندگان است. ناخواسته
گناهان بزها و گوساله ها خون عتیق عهد در مثال، باب در نمی داشتند.» ضمیر در را
برمی کند. را آن برمی دارد. را گناه عیسی خون اما برنمی داشت. ولی می پوشانید را

نیست. مطرح دیگر گناه مسئله ي

مادرم، شدن رهسپار هنگام شد. آسمان راهی پیش ماه چند مادرم است گفتنی ١٦
اگر گفتم:«مادر، کند. صحبت نمی توانست دیگر که بود بد چنان حالش بودم، کنارش
حلاوتی همان عیسی هستی، مرگ بستر در که اکنون آیا بشنوي، مرا صداي می توانی
نمی توانی چنانچه داشت؟ برایت جلسات در و بودن زنده هنگام که دارد برایت را
می باشد.» «بله» تو پاسخ که می دانم بزن. پلک چشمانت با سریع تنها بگویی سخن
خداوند دیدار به او و شد. گونه اش سرازیر از اشک و زد پلک خود چشمان با او و
جوان واعظی که هنگامی دادم. تعمید را خود مادر پیش سال سی کمابیش شتافت.

نبودم. بیش

روي لکه ي می کرد سعی او بودم، کوچک پسربچه اي وقتی پیش سال ها حال ١٧
استفاده چیزي چنین یا سفید نفت از لکه زدایی براي همیشه او کند، برطرف مرا لباس
دیگر لکه می کرد. پخش را آن بلکه نمی برد بین از را لکه روي به هیچ  واقع به و می کرد.

داشتند. اختیار در آنها که بود چیزي تنها این و نمی شد. دیده مشخص جایی در

می شد، ریخته گناهان جهت به که گوسفندانی و بزها خون با را آن بیایید اکنون ١٨
باید که جایی تا اما قطعاً، فرومی نشاند، را خشم تنها کار این تنها… این کنیم. مقایسه
آن خونیِ سلول شکستن با که کنید توجه و بود. حیوانی خونِ تنها زیرا نبود کارساز
حیوانی بود. روان از تهی زیرا نمی گرفت قرار انسان بر برّه آن زندگی بی تقصیر، موجود

نبود. بیش
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بر خدا خودِ زندگی شد، شکسته خونی سلول آن و آمد عیسی که هنگامی اما ١٩
سرشت از برخوردار هستیم افرادي می باشیم، خدا دختران و پسران ما و آمد. فرود ما

است. توجه خور در مسئله این الهی.
عرضه اینجا که موادي آن از تنها نازنینم همسر شود، لکه لباسم اگر امروزه اکنون ٢٠
می گوید. کلوراکس وایتکس آن به خانمم نکنم، اشتباه اگر کرد، خواهد تهیه می شود،

می شود. پاك سراسر و می ریزد لکه روي بر را آن
جوهر کوچک قطره ي یک بگیریم، نظر در را جوهر کوچک قطره  ي یک بیایید ٢١

است. شده فرآورده کاربردي براي جوهر خوب، سیاه.
مشتق آن از رنگ ها دیگر تمام و داریم واقعی رنگ یک تنها و است. رنگ واقع در و ٢٢
در نا آگاهم، رنگ این شیمیایی ترکیب از حال خوب است. سفید رنگ، آن و شده اند؛
ساخته آفریننده اي دست به باید است. آفرینش از فرآیندي است گفتنی آن ماهیّت باب

می شود. تداعی چیزي خلقت می شود، آفریننده از سخن هرگاه باشد. شده
پیداست کنیم، منظور را جوهر کوچک قطره ي این مثال، باب در اگر اینک و ٢٣
و ١٦:٣ یوحنا می تواند جوهر کوچک قطره ي این دارد. مشخصی کاربرد قطره این که
امضا مرا مرگ حکم جوهر کوچک قطره ي همین اینکه یا بنویسد. گناهانم آمرزش از

می آید. کار به جایی پس بفرستد. دار چوبه ي پاي مرا و کرده
بیفتد، سفید کننده تشت در پررنگ جوهر ریز قطره ي این کنیم فرض باز ولی ٢٤
نشانی هیچ دیگر آمد؟ خواهد چه رنگش بر شما نظر به شد؟ خواهد چه رنگش خوب،
سفیدکننده مایع در باز O2H فرمول با جوهر، در موجود آب آن ماند. نخواهد آن از
خود اصل به چنانچه است گفتنی خوب برمی گردد؟ چه به آن در موجود آب هست.

شد. خواهد تبدیل بخار یا گاز به بسا چه برگردد
داشته سررشته زمینه این در عزیزي همین جا شاید نیست، آن فرمول گاز آن ولی ٢٥

کنید. درك را منظورم تا گفتم چنین تنها باشد.
تبدیل اتم ها به هم مولکول ها و شود تبدیل مولکول به یا اتم ها به باز که کنیم فرض ٢٦
رنگ شش-نه-هفت مولکول با چهار-شش-نه شماره ي مولکول درآمیختن از و شوند.
به دیگري رنگ یا صورتی رنگ بود شش-نه-شش مولکول اگر شاید آید. دست به سیاه
همان از باید چیزي گفت. سخن هم اتم ها از می شود ترتیب همین به و می آمد دست

می کرد. تعیین را بایسته دگرگونی همچنین و روند فرجام آغاز،
بهم کاملاً آن اتمی و مولکولی ساختار سفیدکننده، محلول در آن افتادن با اما ٢٧

بازمی گردد. خود آفریننده ي به سخنی به می رود، بین از و ریخته
عیسی خون در اعتراف بار یک با ماست. سیاه گناهان همان حکایت خوب، بسیار ٢٨
گناهی دیگر و آزادید گناه از شما نیست. گناهی هیچ دیگر می شود. فراموش مسیح،
از شما یافتن هویتّ بلکه نیست شما برازندگی خاطر به این و نیست. شما گریبانگیر
عبور خدا و خود میان فراخ شکافی از واقع در خویش گناه با انسان خداست. فیض
جایگزینی پس بود مهربانی از سرشار خدا اما نیست. بازگشتی راه دیگر گذشت، و کرد
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خدا و رسید کمال به زمان که هنگامی تا داشت را جایگزین نقش برّه یک و برگرفت.
میان این در شکافی هیچ دیگر اکنون و بردارد. سراسر را گناه تا گرفت تن قالب خود
دریاي قعر به را گناهان او نیست. گناهی دیگر شدند. پسر و پدر خدا، و انسان نیست.

آورد. یاد به را آنها هرگز نمی تواند دیگر و انداخت فراموشی سفیدکننده ي
ولی ببخشیم بسا چه نیستیم. بیش انسانی ماست. توان از فراتر کار این خوب ٢٩
گناه یکسره می تواند که بزرگ چنان و است بی کران خدا اما کنیم. فراموش نمی توانیم
گناه هیچ روي به  گویی دارد. درنگ جاي امر این کند. فراموش را شما گذشته ي
خود سخنی به می یابد، راه پدر جایگاه به خدا، پیشگاه به باز آدمی چنین و نکرده اید.
می شویم چنین اینکه نه هستیم، خدا دختران و پسران ما اکنون می شود. خدا فرزند
به را متدیست ها امر همین پرجلال! چه هستیم. خدا دختران و پسران اینک هم بلکه

نیست؟ چنین مگر می آورد. فریاد
خون سخنی به خجسته و مبارك رنگ بر آن مسیح، عیسی می دانیم اینکه از حال ٣٠
اکنون نمی گنجیم. خود پوست در شادي از دیگر کرد، ارمغان ما به را خود بهاي پر

می یابید. یافتن تسکین فرصت چنین این می گوییم، سخن او از کمی
برویم، یوحنا انجیل در مقدس نگاشته هاي سراغ به بیایید موافقید چنانچه اینک و ٣١
گفته هاي که ٨ و ٧ آیات کرد، خواهم بسنده آیه دو خواندن به یوحنا. انجیل ١٤ باب

است. عیسی
می شناسید را او این از بعد و می شناختید نیز مرا پدر می شناختید، مرا اگر

دیده اید. را او و
است. کافی را ما که ده نشان ما به را پدر آقا اي گفت، وي به فیلپس

باره این در می خواهم ده. نشان ما به را پدر است: قرار این از ما مبحث موضوع ٣٢
کنم. سخنرانی

جلسه ي آن در چنانکه می کند. بی تابی خدا دیدار براي همواره آدمی قلب ٣٣
گفتند:«آقایان، آنها شد، اشاره بودند آمده خدا پرستش براي که یونانیانی به شبانگاهی
بودند ندیده را او تا ولی بودند شنیده او از آنها ببینیم.» را عیسی می خواهیم ما
و راستین باورمند هر درباره ي سخن این که معتقدم بگیرند. آرامی نمی توانستند
بی قرار را او درون از خدا دیدار تمنّاي می کند، صدق می شنود، خدا از که حقیقی

کرد. خواهد
را پدر دیده اید، مرا فرمود:«هرگاه چنین اینجا عیسی ببینیم. را او می توانیم ما و ٣٤
چنین آدمی، به نگري از دیرباز از ببینید. را او می توانید که می دانیم پس دیده اید.»

می پرورند. سر در را خدا دیدار آرزوي همواره خاکیان که برمی آید
چنین هم می باشد، مقدس کتاب نوشته ي کهن ترین گویی که ایوب کتاب در ٣٥
دست به پیدایش کتاب نگارش از پیش ایوب کتاب واقع به باشد. چنین باید است.
برهه اي در داشت، خدا از که شناختی با بزرگوار پاتریارخ آن ایوب، و شد. نوشته موسی،

شد. مشکل گرفتار که رسید نقطه اي به
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می گویند:«من افراد که شنیده ام می شود. خداجو گرفتاري زمان در انسان بیشتر ٣٦
می بیند آسیبی یا و می افتد آدمی که همین  اما نداشتم.» ایمان خدا وجود به حتی
او از را «خدایا» فریاد آنگاه است، نزدیک مرگش زمان که می گوید پزشک اینکه یا
دیگر هرکس یا خود مادر به شما اینکه از پیش اینگرسون. بوب مانند درست می شنوید،

هستید. انسان شماست. وجود در چیزي زیرا می اندیشید خدا به کنید، فکر
پوشیده بدنی با گرفتار مرد آن بود، محنت در سخت ایوب می بینیم چنانکه حال ٣٧

می خاراند. را خود دمل هاي و می نشست خاکستر توده ي روي بر دمل از
را سال یک کمابیش و پرداختم ایوب کتاب به خیمه در پیش سال چند دارم یاد به ٣٨
سؤال که داشت من به لطف نظر خواهري سپس دادم. اختصاص ایوب کتاب بررسی به
گفت:«برادر او نوشت. نامه اي من براي بلکه نکرد مطرح سکو روي مستقیم را خود
آنجا را او من کنید؟» بلند خاکستر توده ي آن روي از را ایوب می خواهید کِی برانهام
بزنم ضربه جایی به آن، پیرامون فضاسازي با می کوشیدم حال عین در اما بودم نشانده
شود. انجام مذبح به فراخوانی باید دیگر که دهم نشان عزیزان به کارا ضربه ي همان با و

دادند. پاسخ فراخوانی به نفر صدها آنگاه و
بی تابی خدا دیدن براي باز بودن، سیاه روز و تیره روزگاري وجود با او پیداست ٣٩
کجاست، او جایگاه که می دانستم را همین کاش اوست:«اي خود سخن این می کرد.
آرزویم شوم. نائل شناختش به که باشد بکوبم، او در بر و بروم می توانستم آنگاه
خدا آدمی قلب می کنید، ملاحظه چنانکه اوست.» با همسخنی و همنشینی تنها

می خواند. را
که هست انسانی تمنّایی خداست، آفریده ي که آدمی دل در چنانچه بی گمان و ٤٠
هرگاه لیکن دهد. پاسخ فراخوان این به که باشد خدایی جایی باید پس می خواند را خدا
از پیش داشت. خواهد وجود فراخوانی این براي پاسخی بی گمان فرابخواند، را عمق عمق
فراخوانی آن به تا باشد آنجا در هم ژرفایی باید فرابخواند که باشد اینجا در ژرفایی اینکه

نیست. متصوّر شود، بلند درون این که فراخوانی هیچ وگرنه دهد پاسخ دعوت و
پیدا آبی باید ماهی، پشت بر باله آمدن پدید از پیش گفته ام، بارها که همان طور ٤١
درخت پیدایش از پیش نمی شد. باله صاحب وگرنه زند، باله آن در ماهی تا می شد
نمی شد. پیدا درختی هیچ وگرنه می بود زمینی نخست باید زمین، روي بر رُستنی
آیا باشد. جهان آفرینی باید که پیداست می شود، آفرینش جهان از سخن که هنگامی

می شوید؟ منظورم متوجه ي
چیزي باید هست، انسان درون در چیزي براي تشنگی و گرسنگی که هنگامی و ٤٢
خوب گرفت. نخواهد شکل آنجا تشنگی صورت این غیر در دهد پاسخ آن به که باشد
حال و است.» کافی را ما که ده نشان ما به را می گوییم:«پدر و حاضریم اینجا ما امشب
بر مبنی ما قلب در تمنّایی چنانچه و داریم، یقین چنین ما که باشد خدایی چنانچه
به که هست اینجا خواهشی اگر ناتوانیم؟ او دیدن از چرا پس باشد، شده پیدا او دیدن

باشد. دیدنش براي راهی دلیلی… باید می باشیم دیدارش خواهان ما می گوید ما
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شما به را گوناگون راه سه خدا یاري به که بود خواهد این بر کوششم اینک و ٤٣
دیدن روش چهار درباره ي دارم قصد دقیق تر یا کنم، صحبت آنها درباره  ي یا دهم نشان
در خدا خود، کلام در خدا خود، هستی جهان در خدا خصوص در کنم. سخنرانی خدا

گفت. خواهم سخن خود قوم در خدا و خود پسر
یافت. خواهد اختصاص خود هستی جهان در خدا به ما گفتار نخستین حال و ٤٤
پهناور منظومه ي و هستی جهان این گردش چگونگی از آگاه فردي نمی کنم فکر
شتاب با کمابیش زمین که می دانید هیچ نیست. خدایی که کند ادعا بتواند خورشیدي،
و بیست کمابیش استوا خط در زمین محیط می چرخد؟ خود دور به ساعت در مایل هزار
می چرخد خود دور به کامل دور یک ساعت چهار و بیست هر زمین است. مایل هزار پنج
به آن چرخش و می رسد. ساعت در مایل هزار به راستا این در شتابش دلیل همین به
سر درست است، ساعت در مایل هزار چند شتابش نمی دانم من که خورشید، مدار دور
بتوان که نیست دستگاهی و ساعت هیچ ندارد. دیرکرد هم ثانیه اي و می شود انجام وقت

نمی شود. یافت ساعتی چنین شد، آن فرسودگی از مانع و کرد تنظیم دقیق چنان
آمریکا پول به را آن اگر می گویند شد، هدیه من به سوئیس در که دارم ساعتی ٤٥
آن حال این با ساعت هاست. بهترین از یکی می شد، دلار سیصد قیمتش می خریدم
چیزي. چنین یا می ماند عقب قولی به و دارد تأخیر دقیقه یک گاهی از هر ساعت…

باشد. بی نقص و کامل نمی تواند آن-آن…
زمین کره ي کسی چه خوب، می چرخد. خود دور به زمین کره ي فضا، در اما و ٤٦
آن نیرویی چنانچه می کند؟ حفظ دقتی چنین با را آن زمانی تنظیم و می چرخاند را
این چگونه و می افتاد. باز پویش از اندك اندك بی گمان نمی داشت، نگه حرکت در را
دور به دقیق و منظم چنین چگونه می شود؟ امکان پذیر دقیقی نظم چنین با حرکت
ترتیب و نظم با فصول دیگر و تابستان زمستان، ترتیب بدین و می گردد؟ خورشید
درنگ هم ثانیه اي سال هزار شش این در نیست… کس هیچ پس می شوند. پیدا کامل
زمان هاي می توانند افراد که است کامل قدري به است. وقت سر همواره است، نکرده
دانش بر تکیه با ترتیب همین به و کنند محاسبه را ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی
بیست تا که بگویند شما به می توانند خورشیدي، سامانه ي پاییدن با و ستاره شناسی

می گیرند. قرار هم راه سر بر ساعتی چه آنها آینده سال
آسمان سوي به را خود چشمان کسی چنانچه بی نظیر، چه است! شگرف چه ٤٧
عظیمی!» «چه برمی آورد فریاد را عظیمی چه سرود سوئدي، مؤلف آن همچون برافرازد
یکدیگر از هم سانتیمتر ده آسمان  در نمی رسد نظر به که آسمان ستارگان دیدن با
آنهاست. از ما فاصله ي از بیشتر هم از آنها فاصله ي اینکه وجود با باشند، داشته فاصله

می دهد. سامان سراسر را جهان خدا حال این با ولی
حاضر شاتانوگا در من جلسه ي در که اخترشناسی کالیفرنیا… ویلسون کوه بالاي بر ٤٨
طریق از و بروم بالا اخترشناسان دیگر کنار در که داد من به را امکان این بود، شده
و رفتم. هنگام روز سبب این به داشتند، عکس  شماري آنها کنم. رصد آنها تلسکوپ
به را آن اگر کنید. مشاهده را نوري سال میلیون بیست و صد مسافت تا می توانید شما
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چنانچه بپیمایید، بار چندین توسان دور تا دور را تایی نهُ طیفی باید کنید، تبدیل مایل
کنیم. تبدیل مایل به را مسافت میزان آن

ماه ها، از فراتر باز و نوري؛ سال میلیون بیست و صد است: ذهنی تصوّر هر از فراتر ٤٩
پیرو همه چیز و آفرید را آن خود خشنودي خاطر به ما پدر و جهان هاست. و ستارگان
باز خود، بزرگی وجود با می تواند او که امر این ملاحظه ي از است. خاصی ترتیب و نظم

می شود. شگفت زده آدمی کنید، گم ره مبادا سازد ساده چنین را خویشتن
و هوش به گردید.» نخواهد گمراه  باشد جاهل  هم  می گوید:«اگرچه  ٣٥ اشعیا ٥٠
نبودم. بیش گمشده اي من اینک هم بود، چنین اگر ندارد. نیاز بشري آموخته هاي
آن به بلکه نکوشید آن درك جهت به بس. و است شدنی ایمان راه از تنها آن پذیرش

می کند. بسنده همین و است آن پدیدآورنده ي خدا تنها باشید. داشته ایمان
و بحث است چنین که ادعا این با می کوشند مردم از دسته اي که پیداست خوب، ٥١
گمانم به کلرادو… در همین جا پیش چندي است. بی ایمان افراد منظور کنند؛ مجادله
را منطقه خداناباوري اشاعه ي هدف با که بود بی ایمان یک بود. پیش سال چهل یا سی

کرد. تکرار را حرف همین باز هم خود مادر مرگ هنگام او می کرد. سیر
کنی؟» تقدیم من به می توانی چه پرسید:«حال مادر

قابل مادر یک به حرفی چنین آیا بپذیر.» لبخند با بود:«مامان، داده پاسخ او ٥٢
است؟ تصوّر

شد. غرب رهسپار استراحت کمی براي پس آمد، سراغش به افسردگی روزي ٥٣
که… می رفت بالا داشت روزي و رفت. کوهستان به و برداشت کوله اي

زیرك، فردي او آنها گفته ي به زیرا داشتند واهمه مرد این با مجادله از خادمان و ٥٤
به قولی به تا می گذاشتند و می کردند رها خود حال به را او بود. دانشگاهی و فرهیخته

بزند. خود کله ي  و سر
تماشاي سرگرم و رفت بیرون گردش براي روزي مرد آن که می گویند خوب ٥٥
پیدا کجا از راستی به صخره ها آن که شد مطرح برایش پرسش این شد. صخره ها

کجایی؟» «آدم، گرفت وزیدن کاج درختان میان در باد ناگاه و شده اند؟
سنگ ها هرآینه باشند، خاموش مردم می گوید:«اگر مقدس کتاب می دانید چنانکه ٥٦

زد.» خواهند فریاد
مسیحی یک به تبدیل و افتاد زمین به خود زانوهاي روي بر بی ایمان شخص آن ٥٧
کرد:«جهان فراخوانی فریاد با چنین خود هستی جهان در خدا زیرا شد مهربان و آرام

منم.» زمین و آسمان ها آورنده ي پدید منم،  آفرین
جفرسونویل در که شد وود آقاي نام به دوستانم از یکی از سخن پیش، چندي ٥٨
مدیر از… یکی برُدرز، آقاي می باشد. من کناري همسایگان از و می کند زندگی
جلسه ي به شرکت براي او می شناسند. را او خوبی به دارند حضور امشب که برنامه هایم
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باز اما بود شده بازداشته جلسات در شرکت از و بود یهوه شاهدان از او می آمد. لوییویل
بود. اندرسون در خدا کلیساي اعضاي از همسرش می آمدند. خود همسر با

دختر آن با روح القدس و بودند آورده سکو به را دختربچه اي آنجا چگونه بودند دیده ٥٩
مبتلا… بیماري آن به مدت چه اینکه و کرد بازگو را مشکلش و گفت سخن کوچک
سه می کند. سفید سنگ یا گچ مثل را افراد کرده ام، فراموش را بیماري نام بود. شده
و شد. خواهد خوب که گفتم او به خداوند نام در کند. حرکت نمی توانست که بود سال
در شامگاهی جلسه ي آن در می پرید، پایین و بالا پله ها از دختر آن روز همان فرداي

کرد. فکر می شود که هرجا تا گرفته سکو از می دوید، تالار
پایی با اطفال فلج به مبتلا پسري او سرانجام… و کرد متأثر را وود آقاي امر همین ٦٠

داشت. خمیده
دارید شما که خداوند فرشته ي عکس کردم، ترك هوستون مقصد به را آنجا ٦١
داشت مخالف موضعی که باپتیستی واعظ با مباحثه که بود آنجا و شد. گرفته همان جا
خود شب آن خدا آنگاه و شد. انجام نمی دهد، شفا دیگر اکنون مسیح اینکه بر مبنی
که روشنایی همان شود، گرفته او از عکسی گذاشت و آمد فرود نفر هزار سی برابر در

می سازد. آشکار را امر حقانیت و می دهد تشخیص امکان
کالیفرنیا از مدارك، و انگشت اثر ثبت مرکز اف.بی.آي رئیس ال.لسی، جرج و ٦٢
من برانهام، گفت:«آقاي عکس راستی آزمایی از پس او آمد، آنجا در شِل ساختمان به
چنین اما» است روانشناسی پدیده ي یک این که بودم گفته و بودم شما منتقدین از
بگیرد. عکس روانی پدیده ي یک از نمی تواند دوربین این مکانیکی داد:«چشم ادامه
شماست. اختیار در عکس آن اکنون خوب و است.» کرده برخورد لنز با روشنایی آن
نگهداري آرت آو هال مذهبی بخش در سی، دي واشنگتن در عکس ها آن از یکی و
به تا که مافوق الطبیعی پدیده ي می خورد:«تنها چشم به عبارت این آن زیر می شود.
باشید، زده سري آنجا به اگر خوب و است.» شده گرفته عکس آن از دنیا تاریخ در حال

دید. خواهید را آن و شده روبرو آن با
ما آورد، بودیم ما که جایی به را خود پسر وود آقاي سپس کنید. دقت اینک ٦٣
همین انتهاي گفت:«در چنین و کرد فراخوانی روح القدس و بودیم. دیگري مکان در
آن به تا یهوه.» شاهدان از است. پیمانکار پدرش هست. وود دیوید نام به پسري تالار
می کردند. زندگی کنتاکی در جایی دیگري، منطقه ي در آنها بودم. ندیده  را آنها زمان
بی درنگ فلج پسر آن و است.» یافته شفا پسر است، خداوند سخن گفت:«این خدا و
همسایگان از یکی اکنون او ایستاد. خود پاهاي روي بر عادي فرد هر مانند درست
برگزار مسیحی خوب خانم دختر یک با را او ازدواج آیین پیش سال سه است. من
مسئله این از همین جا در حاضر عزیزان از بسیاري دارند. نازنین کودك دو آنها کردم،

دارند. آگاهی
منطقه ي  وارد شدیم. کنتاکی کوهستان وارد بازگشت راه در وود آقاي و من ٦٤
اردوگاه در ا-ك-ت-و-ن، اکتون، نام به جایی در همان جا پیش تر من شدیم. کوچکی
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یک فضاي و بنزین پمپ فروشی، بار و خوار یک تنها آنجا در داشتم، حضور متدیست
جاي کنتاکی. در واقع جایی است، اکتون آنجا نام و بس. و می خورد چشم به اردوگاه
کردم. برگزار آنجا در جلسه اي فروشگاه. همان در پست دفتر یک با است کوچکی
به می خواست دلم رو همین از و بود سنجاب شکار براي خوبی منطقه ي نظرم به

برگردم. آنجا
رفتیم. آنجا به سنجاب شکار براي و برگشته آنجا به باز سال دو گذر از پس ٦٥

خاکستري سنجاب می دانند نفر چند اینجا… آریزونا مردم شما گمانم به البته و-و ٦٦
اهل شما خوب، دیده اند؟ خاکستري سنجاب حال به تا نفر چند چیست؟ کنتاکی
بهترین اینجا است. خودمانی محفل که می گوید حسم خوب هستید؟ کنتاکی کجاي

نچشیده ام. حال به تا من باشد، بهتري خوراك اگر دارد. را دنیا خوراکی هاي
واي بود. خشک بسیار هوا و رفتیم هفته اي دو تعطیلات یک به شکار براي ما و ٦٧
شکار ٢٢ کالیبر تفنگ با ما و می شوند! ناپدید تمام سرعت با کوچک دوستان این که
گفت:«برادر وود آقاي و کنیم. شکار نمی توانستیم و بود خشک بسیار هوا می کردیم،
دارد. فضا هکتار ششصد تا پانصد کمابیش آنجا در آقایی که دارم سراغ مکانی برانهام،
باید گفتم:«پس می شود.» سرازیر نهرها از آب آنجا در است، درّه  و تپه ها از پر جایی
ترسید.» نخواهند سنجاب ها کنیم حرکت نهرها بستر روي چنانچه و باشد. مرطوب

است.» ستیز دین  آقا گفت:«آن او سپس
است.» حلاج مرده چند ببینیم گفتم:«خوب،

گذشتیم گرازمانند باریک مسیرهاي از تپه ها، فراز از گهگاه و جنگل ها میان از پس ٦٨
نشسته درختی زیر شده خم کلاه هاي با مسن مرد دو رسیدیم، خانه اي به اینکه تا
تندخویی  گفت:«شخص آقاست.» همان نشسته، سمت آن در که گفت:«کسی او بودند.

کردیم. توقف همان جا و است.»
داخل من است بهتر بروي. خود تو است بهتر می شناسی را او کردم:«اگر عرض و ٦٩

بنشینم.» خودرو
خوب.» گفت:«بسیار

چنین است.» وود من گفت:«اسم باز شما.» بر گفت:«درود رفت. و شد پیاده پس ٧٠
زمانی براي دارد امکان بدانم گفت:«می خواستم است.» وود بانک من داد:«نام ادامه
شکار مشغول دیگري نهر نزدیک نواحی همین گفت:«در کنیم.» شکار اینجا در کوتاه

نشد.» ما نصیب شکاري و است خشک بسیار هوا آنجا داد:«ولی ادامه چنین شدیم.»
شاهدان میان در شما پدر خوب، هستی؟» وود جیم پسر پرسید:«نکند آقا آن ٧١
بسیار گفت:«مردي است. سخنرانان از بود. یهوه شاهدان مجموعه ي سخنرانان از یکی

هستند!» وارسته و خوب
هستم.» ایشان گفت:«پسر
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دیده ام.» تاکنون که است انسان هایی وارسته ترین از وود گفت:«جیم آقا آن ٧٢
کن.» شکار می خواهی که هرجا است، خودت با گفت:«انتخاب

اشکال گمانم به آمده اند. همراهم نیز داد:«شبانم ادامه سپاسگزارم.» گفت:«آقا، ٧٣
کنند.» شکار هم ایشان که ندارد

همه باید که کشیده جایی به کارت که نیست این گفت:«منظورت آقا آن سپس ٧٤
گفت… و باشی؟» داشته همراه به واعظی خود با جا

آن به و شدم پیاده خودرو از بنابراین شوم، پیاده است بهتر که کردم فکر خود با ٧٥
شما.» بر گفتم:«درود رفتم. سو

شما مانند افرادي برابر در گمانم به گفت:«می دانید، و شما.» بر گفت:«درود او ٧٦
هستم.» سرسختی فرد

گفت او آنگاه و کنم. شکار می خواستم من دارد.» دیدگاهی هرکس گفتم:«خوب ٧٧
است.» انسان هر حق عقیده داشتن نظرم گفتم:«به که…

داد:«شما ادامه چنین و مخالفم.» شما با مورد یک در گفت:«تنها باز گفت:«بله.» و ٧٨
می کنید.» پارس درخت این مقابل اشتباهی

اشتباهی سگی که معنی بدین می دانید می دانند؟ را اصطلاح این معناي نفر چند ٧٩
حیوان آن که حالی در است» اینجا راکن «آن بگوید تا می کند پارس درختی مقابل

می کنید؟ ملاحظه آیا نیست. راکنی آنجا است. رفته
می کنید.» پارس درخت این مقابل اشتباهی گفت:«شما او

شماست.» نظر این گفتم:«خوب، من
به را آن خود او کن، رها اندازه اي تا را گاو می گفت:«افسار من به همیشه مادرم و ٨٠
چنین که گذاشتم پس کنم رها را افسارش حسابی کردم فکر پس می اندازد.» گردنش

دهد. ادامه خود صحبت به
خانه ي بوده ام… منطقه همین در اینجا همواره داد:«من ادامه گفت:«خوب» آقا آن ٨١
پیش سال شصت کمابیش هست، بالا آن شومینه آن که بود همان جایی ما اصلی
سراسر و کرده ام زندگی اینجا من ساخت. را مکان این پدرم سوخت. و گرفت آتش
خدایی نه تاکنون کرده ام. زندگی سال شش و گفت:«هفتاد گشته ام. را محدوده این
وجود چیزي چنین داد:«من… ادامه گفت:«پس» دیگر.» چیزي یا فرشته اي نه دیده ام،

ندارد.» خارجی
بود. حرفم این شماست.» نظر این البته گفتم:«خوب، پاسخ در

درمی آورید.» نان راحتی به و می کنید گردش آسوده فکري با گفت:«خوب، ٨٢

راحت؟» و آسان داشتی! خبر من زندگی از کاش اي آقا، گفتم:«نگو خود به
درمی آورید.» نان راحتی به شما همه ي نظرم گفت:«به و

است.» جنابعالی نظر گفتم:«این خوب،» دادم:«بله. ادامه آقا.» گفتم:«بله، ٨٣
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اشتباهی شما گفت:«پس می کنم.» فکر گفت:«چنین باز و گفت:«خوب،» او و ٨٤
داد… ادامه و می کنید.» پارس درخت این مقابل

بوده اید؟» کلیسایی در تاکنون پرسیدم:«آیا
سال دو بار گفت:«یک ندارم.» اعتقادي رفتن کلیسا گفت:«به داد:«خیر.» پاسخ ٨٥
اختصاص برنامه اش به حوالی همین در مکانی بود، آمده اینجا به ایندیانا از آقایی پیش
کرده ام.» فراموش را آقا آن گفت:«اسم داشتند.» جلسه متدیست اردوگاه در آنها یافت.

می کنم.» صحبت او با ببینم را او اگر می خواهد گفت:«دلم و
گفتم:«بله؟»

رسیده خود افسار انتهاي به گاو گویی من… و کرد… صحبت به شروع وود برادر و ٨٦
بلندي این به سبیل هایی گفتم… کند. گفتگو آن به راجع نمی خواست آقا آن بود،
بودم، نرفته حمام که بود هفته دو و بودم شده قرمز سراسر و بود پوشانده را چهره ام

بودم. ایستاده آنجا وضعیتی چنین با می دانید خوب
می کنید؟» فکر چه پرسیدم:«درباره اش آقا.» گفتم:«بله،

فلانی اسمش است، تپه بالاي خانه اش که هست سالمندي بانوي گفت:«خوب، او ٨٧
نزد بردیم، لوییویل به را او گفت:«ما بود.» مرگ حال در سرطان گفت:«از و است.»
و بود.» معده  اش در سرطان کنند. جراحی را او داشتند سعی آنها سرطان، متخصصان
طریق از را او نمی توانستند که حدي به بود فراگرفته زخم را روده و معده گفت:«سراسر
اندازه اي داد:«به ادامه و بمیرد.» تا بازگرداندند خانه به را او تنها و کنند. تمیز تنقیه
می شد.» استفاده برگه یک از باید و گذاشت لگن زیرش نمی شد دیگر که بود ناتوان
و کنیم.» عوض را تختش روي تا می رفتیم آنجا روز در بار دو همسرم و گفت:«من

بود.» مرگ آستانه ي در گفت:«دیگر
و بود.» آنجا شب دو گفت:«او باز بود.» اکتون در آنجا واعظ گفت:«آن و ٨٨
زندگی کیلومتري پنجاه تقریباً فاصله ي در دیگري نهر کنار پایین، آن گفت:«خواهرش
نیامده منطقه آن به هیچ گاه پیش تر آقا آن گفت: و رفت. آنجا به او شب آن می کند.
نگاه بودند، آنجا که نفري پانصد و هزار به و ایستاد سکو روي بر ولی گفت: و بود.
رفتید او خانه ي به امشب هرگاه آنجاست، بهمان و فلان اسم به خانمی گفت: و کرد
که کمدي از را آن بگذارید، او روي بر را است جیب تان در که سفیدي دستمال آن
خواهري شما است. شده کار آبی رنگ با آن گوشه ي درآورده اید. است مرمر و بالاست
بروید، بفرمایید است. مرگ حال در سرطان خاطر به که دارید بهمان و فلان نام به
زنده او است، خداوند سخن این زیرا بگذارید. او روي بر و برداشته را دستمال آن

ماند.» خواهد
گروه می کردم گمان صدا، و سر خاطر به بود، شب یازده ساعت گفت:«کمابیش و ٨٩
گفت:«به او کردند.» بیدار مرا گفت:«من… و هستند.» تپه بالاي بر آنجا نجات سپاه
را او تا برمی دارم را خود گاري فردا بامداد کرد، تمام دیگر او خوب، گفتم: همسرم
او گاري با باید رسید. می کرد، زندگی که جایی به می شد اینگونه تنها کنیم. حمل
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و کرد خواهم صبر صبح تا گفتم: کرد. ماشین سوار بتوان که می رساندید جایی به را
بیاوریم.» بیرون را او تا می رویم گفتم:

همین  ولی شدیم. بلند زود آنجا به رفتن براي همسرم و من بعد روز گفت:«بامداد ٩٠
خوردن سرگرم همسرش اتفاق به میز سر که حالی در را او شدیم، منزلش وارد که
انجام را خود کارهاي تنها نه بالاست. همان او گفت:«اکنون و دیدیم.» بود، سیب پاي

می دهد.» انجام نیز را خود همسایه ي کارهاي بلکه می دهد
است!» همین گفتم:«خوب، خود به

است.» افتاده اتفاقی چنین که کرده اید باور گفتم:«نکند و
او حال ببینید.» خود چشمان با تا بروید بالا آن به نمی کنید، باور گفت:«اگر ٩١

می کرد. موعظه من براي داشت
پزشکان وجود با و رسیده ایم علمی پیشرفت به که روزگاري در گفتم:«چطور، ٩٢

که…» است این منظورتان نکند حاذق،
گفت:«او بپرسید.» او از خودتان و بروید بالا آن بفرمایید نمی کنید، باور گفت:«اگر ٩٣

ندارد؟» صحت موضوع این مگر گفت:«جان، است.» حاضر آنجا
او است. گفت:«درست بود. ایماندار دیگر پیرمرد آن است.» گفت:«همین طور ٩٤
او خود دیگر اینجا خوب، بپرسید.» خودش از می توانید شما بالاست. آن درست اکنون

است. خوب این خوب، گفتم پس می کرد. موعظه من براي که بود
شد؟» چه شما نظر به پرسیدم:«خوب، آنگاه

او بود؟ بالا آن خانم آن که می دانست کجا از بپرسم آقا آن از گفت:«می خواهم ٩٥
کجا از بود. مرگ حال در سرطان از زن آن بود. نیامده نواحی این به هیچ گاه پیش تر
و می دانست؟ را نامش کجا از است؟ مرگ حال در سرطان از خانم آن که می دانست
را دستمال همین که می دانست چگونه و بود؟ او خواهر زن آن که می دانست کجا از
گفتگویی او با مایلم دیدم، را آقا آن گفت:«هرگاه یافت؟» خواهد شفا بگذارند، او بر

باشم.» داشته
کنید.» چنین گفتم:«امیدوارم

برگ ها و بود گرم بسیار هوا و بود، اوت ماه نیمه ي کمابیش و برگشتیم. آنگاه ٩٦
سیب  چند و بود آنجا زیبایی سیب درخت و بودند. کرده درخت ها از ریختن به شروع

بردارم.» سیب ها این از یکی اگر دارد گفتم:«اشکال و بود. ریخته زمین روي بر
زردپوش از منظور می دانند نفر چند می خورند.» آنها از گفت:«زردپوش ها او ٩٧

بفرمایید.» می کنم خواهش می خورند. سیب ها آن از گفت:«زنبورها او خوب چیست؟
حضور به عرضم و مالیدم، خود قدیمی شلوار روي بر را آن و چیدم سیبی پس ٩٨

است.» خوشمزه اي گفتم:«سیب زدم. گازي شما
کاشتم.» پیش سال سه را درخت این گفت:«بله، او

خوب.» گفتم:«چه
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کاشته ام.» را آن خودم جناب «بله،
می دهد؟» بار چنین سال پرسیدم:«هر

بام روي بر را آنها می چینیم. سیب آن از بار چندین سال هر ما قطعاً… ما «بله، ٩٩
می کنیم.» خشک انباري

است.» خوشمزه گفتم:«بسیار و آقا.» گفتم:«بله،
که باشید داشته دادم:«توجه ادامه می رسد.» نظر به عجیب چیز یک گفتم:«اما ١٠٠
حال این با ولی دیگر چیز هیچ نه بود خبري سرما موج از نه نداشتیم، یخبندانی ما

است؟» سؤال جاي پرسیدم:«برایم می ریزند.» درخت این برگ هاي
برمی بندد.» رخت برگ از زندگی داد:«خوب، پاسخ

برمی بندد؟» رخت برگ از پرسیدم:«زندگی
گفت:«بله.»

رفت؟» کجا به زندگی پرسیدم:«آن
درخت.» ریشه ي در پایین گفت:«به پاسخ در
می رود؟» درخت پایین به چرا گفتم:«خوب،

دماي داد:«می دانید، ادامه بماند.» امان در سرما از اینکه براي داد:«خوب، پاسخ و ١٠١
در زندگی آن داد:«اگر ادامه چنین باز و می رسد.» صفر زیر درجه بیست حدود به هوا

رود.» فرو ریشه  به پایین به باید می مرد. می بود، درخت بالاي
بپرسم.» چیزي شما از گفتم:«می خواهم و بله-بله.» شدم. متوجه گفتم:«بله، ١٠٢
بخشی بس، و است درخت یک تنها زیرا ندارد هوش درخت می دانید گفتم:«چنانچه
از پیش می دهد: فرمان آن به چنین هوشی گفتم:«چه باز و است.» گیاهی زندگی از
بین از وگرنه شو. مخفی و برو ریشه به کن. ترك را آنجا زودتر هرچه سرما فرارسیدن

می دهد؟» انجام را کار این هوشی چه رفت. خواهی
است.» طبیعت سرشت این گفت:«خوب، پاسخ در او

روي بر آنجا اوت ماه در را آن و بردارید آب سطلی می گویم. شما به گفتم:«خوب ١٠٣
در سپس و رفته چوبی تیر زیرین بخش به آب آن آیا ببینیم بگذارید، چوبی تیر یک

بازمی گردد.» آن بالاي به دوباره بهار فصل
بود.» نکرده خطور ذهنم به چیزي چنین گفت:«تاکنون

هنگامی سپس و کنید. فکر آن به می پردازم سنجاب شکار به که زمانی گفتم:«تا و ١٠٤
ریشه به می گوید: زندگی آن به درخت، شیره ي به هوشی چه بگویید من به بازگردم که
چه دریافتید شما که هنگامی بازگرد. دوباره سپس شو پنهان بهار فصل رسیدن تا و برو
خواهم شما به آنگاه می برد پایین و بالا درخت در مختلف فصول در را زندگی هوشی

یافت.» خواهد شفا خانم آن که گفت من به هوشی چه گفت
گفت؟» شما گفت:«به
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دادم… ادامه آقا.» گفتم:«بله،
هستید؟» واعظ همان شما پرسید:«نکند

هستم.» برانهام برادر گفتم:«من
کنید؟» اثبات را این می توانید پرسید:«آیا او

نمی رسم.» نظر به چنین گفتم:«فکر کنم گفتم:«قطعاً.»
نظر به انسان گفت:«شما داده، ادامه او است.» برانگیز تحسین  گفت:«خیر، ١٠٥

می رسید.»
خوب،» گفتم:«بسیار پاسخ در خوب…» گفتم:«بسیار خوب…» گفتم:«بسیار من و ١٠٦

آقا.» است، گفتم:«درست
هستید؟» خادم همان پرسید:«شما او و

می تواند سازد، مخاطب را درخت یک است قادر که خدایی همان آقا. گفتم:«بله، ١٠٧
کردم. هدایت مسیح به را سالخورده عزیز آن چنین این و بگوید.» سخن نیز آدمی با

من به همسرش و بود. شتافته خداوند دیدار به او و برگشتم. همان جا بعد سال یک ١٠٨
کرد.» ترك را دنیا این خدا ستایش حال در پیروزمندانه او برانهام، گفت:«برادر

هرآنچه از دریافت. را هستی اش جهان در خدا سخن او است؟ مفهوم چه به این ١٠٩
آن او و می کنید؟ ملاحظه کرد. اعلام او به را خدا وجود درخت یک سرشت بود، دیده

بازشناخت. خود نجات دهنده ي عنوان به را مسیح عیسی چنین و دریافت را
که هرجا به دید. را خدا می شود رفتنش پایین در چه آفتاب، برآمدن در چه ١١٠
عنوان شبانگاهی جلسات از یکی در که همان طور دید. می شود را خدا می نگرید،
بیرون در آنجا را او می توانید باشد، داشته حضور شما درون در او کردم:«اگر

ببینید.» هم
در دوستی همراه به پاییز… در و می روم. کلرادو بلندي هاي به شکار براي بیشتر ١١١
بودیم گوزن شکار مشغول بلندي ها در می شویم. جدا هم از و می رویم شکار به بلندي ها
راستی به آنها داد. فراري پایین سوي به را گوزن ها و گرفت باریدن برف که زمانی تا
ما از یک هر هستند. وحشی موجودات زیرا می برند سر به جنگل چوب دهی مرز در
و بودیم. رفته بلندي ها به و داشتیم همراه به کرده زین اسب یک و باري اسب یک
بود دورتر کیلومتر دو و سی تقریباً که نهر انشعاب به احشام، چراگاه مالک جِوِرِز آقاي

کردم. حرکت مخالف سمت به من و برگشت
و است آفتاب لحظه اي می دانید چنانکه آنها… سال از زمان همین پاییز، در و ١١٢
سر آفتاب باز سپس می آید، باران دوباره و می بارد برف دمی باز باران، دیگر لحظه ي

است. چگونه هوا می دانید خود می زند.
جنگل چوب دهی مرز در تقریباً من شد. طوفانی کوهستان هواي ترتیب بدین و ١١٣
نوزده شانزده، کمابیش او و بودم بسته پایین آن را خود کرده ي زین اسب و بودم.
و بود خشک بسیار هوا می کردم، شکار اصناف این در من و بود دور من از کیلومتر
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شده ویران مکان یک نزدیک گرفتم، قرار بوته اي پشت من و بود. درگرفته هم طوفانی
من خوب بود. کرده واژگون را کانادایی کاج درخت چندین که باد یا طوفان اثر بر
یافت. آرامی طوفان و کرد. فروکش باد که زمانی تا گرفتم پناه درخت ها آن پشت
می وزید. باد و بودم زده یخ بودم، گرفته مأوا آنجا نیم و ساعت یک حدود گمانم به
داشتم دوست و بود گرفته خوابم نوعی به من کرد. فروکش لحظه یک در سپس و

بخوابم. کمی
نگریستم. خود پیرامون به ایستاده حال همان در و انداختم بالا به نگاهی سپس ١١٤
رگه هاي و باریده باران بلند ي ها آن در شد. نمایان دیدگانم برابر در غروب حال در آفتاب
شده تشکیل یخ آنها روي و بودند داده قرار خود آماجگاه را سبز همیشه درختان باران،
که راستی به بود. شده درست رنگین کمانی یخ ها آن روي بر آفتاب بازتاب از و بود.
هست. خدا عهد رنگین کمان روي بر آنجا کردم. رؤیت را خدا همان جا بود! تماشایی

دارد.» حضور خدا کوه فراز بر بالا، این گفتم:«در خود به
طوفان خاطر به او خورد. گوشم به بزرگی نر گوزن صداي گذشت که کمی سپس ١١٥
پیري گرگ دیدم. را خدا هم مورد آن در می کرد. صدا را گله بود. کرده گم را خود راه
همیشه من هست. خدا هم آن در داد. پاسخ پایین آن از جفتش برآورد، آوازي کوه در
او بود. حاضر آفتاب غروب در آنجا او پس شد. برگرفته بالا به او که داشته ام ایمان
جاي گرگ آن آواز در او بود. گوزن آن بانگ در او داشت. حضور رنگین کمان در آنجا

دارد. حضور طبیعت سراسر در جا همه او داشت.
روي بر کاج کوچک سنجاب یک من برابر در درست دیدم حیرت کمال در و ١١٦
و هیاهو «سراسر است، ایرلندي یک جغد مانند است. نشسته درخت کنده ي یک
و کرده خم را خود ریز کوچک دوست این و می دانید. پوچ»، و هیچ براي صدا و سر
می زند فریاد همین که داشت. تن بر آبی کتی که بود جنگل پلیس گویی بود، نشسته
می کرد پچ و پچ من برابر در و بود نشسته آنجا چنین این و می کنند. فرار همه جانوران
پایین و بالا پیوسته اما نبود. بزرگ هم قدر این که حالی در می کرد. تکه تکه مرا گویی
هیجان به را او چیزي و نشو.» هیجان زده کوچک، گفتم:«دوست خود به من و می پرید.

بود… آورده
شگفت انگیزي مکان چه گفتم:«خدایا، آمدم. شوق به منظره این دیدن با خود من ١١٧
هیئت تبدیل کوه روي بر او که هنگامی داشتم، را پطرس احساس همان است!»
جلال از خود جان در می مانیم.» همین جا و بسازیم سایبان سه بخواهی گفت:«اگر
خود پوست در دیگر گویی دادم. قرار درخت کنار را خود تفنگ بودم، شده سرشار خدا
خدا!» بر جلال خدا! بر می زدم:«جلال فریاد و می دویدم درخت دور تا دور نمی گنجیدم.

داشتم. سوپاپ یک تنها گویی نبود… و می کردم. رها چیزي دست به را خود باید ١١٨
همین اما نه. یا کرده اید تجربه را خوبی حس چنین حال به تا نمی دانم تنها… من خوب
است، حقیقی که می دانم کرده ام. تجربه  من زیرا دهد دست هم شما به می تواند حس

ببینید. خود پیرامون در را خدا می توانید نگاهی با
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و عریان نیمه زنان آبجو، از آنجا نمی خورد، شما مشام به سیگار بوي آنجا ١١٩
شیطان زباله هاي توده  در قعرها، در چیزهایی چنین نیست. خبري چیزهایی چنین

می شود. یافت
بلندي آن در چنین این و می کند. زندگی آن در خدا که است فرازگاهی اینجا اما ١٢٠
دیدم.» را رنگین کمان آن من سپاسگزارم! می گفتم:«خداوندا، و می چرخیدم دور تا دور

می افکند…» نظر پایین به گفتم:«او خود به
و ابتدا یا، و الف عنوان به کمان، رنگین چون را او یوحنا مکاشفه، نخست باب در ١٢١
دریافت همین از و نکند. نابود را جهان چنین دیگر که شد متعهد او کرد. ملاقات انتها

اوست. خون پیمان همان جدید عهد که می شود
نمی کردم. ریاکاري دادم. ادامه بودم، کرده آغاز که شکلی همان  به و ١٢٢
فریادزنان کنم. رها کاملاً را خود می خواستم و می کردم تجربه دل انگیزي حس
فرازگاه آن به کسی چنانچه می چرخیدم. درخت دور تا دور و خدا!» بر می گفتم:«جلال
کسی چه نبود مهم برایم اما می پنداشت. جنگل نشین دیوانه اي مرا بی گمان می رسید،

کنم. شادي خداوند در می خواستم و داشتم دل انگیز حسی آنجاست.
چنین زمان آن تا نظرم به بودم. آورده هیجان به را کوچک سنجاب یک گمانم به ١٢٣
حتی یا دیگر افراد از بسیاري بلکه سنجاب ها تنها نه بود. ندیده چشم به پدیده اي
حالتی گمانم به بودم. چرخیدن حال در و ندیده اند. چیزي چنین تاکنون انسان ها
خمیده حالت به آنجا سنجاب اما و بود. دل  انگیز برایم ولی بودم کرده پیدا خنده دار

بود. زده بیرون گونه اش روي تا کوچکش چشمان می کرد. پچ و پچ من با و بود نشسته
همین بنشین. هستم. آفریدگارمان ستایش حال در تنها من نشو. گفتم:«هیجانی ١٢٤
خود به نشست. کوچک رفیق آن سپس و داشت.» خواهی بهتري احساس بکن. را کار
ستایش را خداوند و برافراز را خود دستان است. همین  کن. نگاه نمی بینی؟ گفتم:«مگر

گفتم… کن.»
بود کرده خم را خود سر نمی کرد. نگاه من به او شدم. چیزي متوجه ناگهان ولی ١٢٥
نگاه چیزي چه به کوچک دوست این گفتم:«خوب، خود به می نگریست. سو آن به و
اینکه از او و بود. آمده فرود جایی در ناگزیر بزرگ عقابی و بود وزیده طوفان می کند؟»

بود. آمده هیجان به می غلتید، پایین آن هرز علف هاي میان در عقاب آن که
آفتاب غروب در را تو دیدم. رنگین کمان در را تو گفتم:«خداوندا خود به آنگاه ١٢٦
رؤیت عقاب آن در را تو چگونه حال و شنیدم. حیوانات آواز در را تو کردم. مشاهده
ملاحظه بازداشتی؟» خود ستایش از مرا چرا داري؟ حضور عقاب آن در تو آیا کنم؟
مواجه صحنه این با روزي می دانست می دهد. انجام درست را چیز همه خدا کنید،
به شد. خیره من به و پرید شاخه اي بر بزرگ عقاب آن بود. حاضر آنجا او و می شوم.

است.» نداده راه خود به هراسی می کنم. تحسین را او عالی، گفتم:«چه خود
کار به را بزدل فردي نمی تواند خدا می کنم. تحسین را نمی هراسد هرآنچه من ١٢٧
دهید شهادت دیگران یا خود رئیس به نمی توانید که هستید ترسو چنان شما اگر گیرد.
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کار به را شما نمی تواند او دارید، عار مسیح عیسی انجیل از دارید، عار مسیح عیسی از و
خداست، قوّت چونکه ندارم عار مسیح انجیل گفت:«از که بود پولس کنم فکر گیرد.

آورد.» ایمان که کس هر نجات براي
واهمه می روند بیرون همین که اما می کنند وانمود خوب کلیسا در مردم از شماري ١٢٨
دینداري بس. و است نمایش یک تنها این است. بی ارزش دینداري چنین حال دارند.

یابد. نمود زندگی در باید
گفتم:«خوب، خود به نداشت. باکی او گرفتم. نظر زیر را بزرگ عقاب آن من پس ١٢٩
من به خاکستري درشت بزرگ چشمان آن با نمی ترسی؟» من از چه؟ می دانی
خود تفنگ گفتم:«می توانستم نمی ترسی؟» من از گفتم:«چرا خود به می نگریست.
به توجهی او فقط… او و نداري؟» هراسی من گفتم:«از کنم.» شلیک تو به و بردارم را
نگاه سنجاب به سپس انداخت من به نگاهی او می کرد. نگاه سنجاب آن به نداشت. من
ولی همین طور؟» هم تو شده ام. خسته صدا و سر آن از هم گفتم:«من خود به کرد.

می کرد. نگاه جستجوگرانه همچنان
مطمئن خود از چنین او می شود باعث چیزي گفتم:«چه خود به بعد لحظه چند ١٣٠
بله. می داد. تکان را خود بال هاي می دانید، کرد، جلب را نظرم بال هایش، تکان باشد؟»
همان که داشت خدادادي هدیه ي یک او کنید، ملاحظه همین جاست. نکته کنید، دقت
شکاري تفنگ آن به را خود دست بتوانم من اینکه از پیش می دانست او بود. بال هایش
خدا که نیرویی چشیدن با او می کنید؟ ملاحظه باشد. درخت فراز بر می تواند برسانم،

نداشت. هراسی دیگر رود، پیش امنیت در تا بود بخشیده او به
می تواند عقابی اگر می دادند! نشان خود از را رویکرد همین مسیحیان کاش اي ١٣١
زنی یا مرد بیشتر چقدر کند خوش دل بال جفتی به چنان هرگونه گزند، از رهایی براي
در مسیح، عیسی تجلیّ فضاي همان در سخنی به است، مسیح عیسی حضور در که
برکنار هراسی هرگونه از باید است، بازشناسانیده را خویشتن مسیح عیسی که جایی
می گوید مقدس کتاب که می بینید باشید، داشته بینا چشمانی و دانا دلی چنانچه باشد؟
امروز دیروز، که مسیح عیسی می دهد، رخ اکنون هم امر همین و بود خواهد چنین
جا به را کارهایی همان می خرامد، میان در چنین اینک هم و است همان ابد تا و
را کارها همان باز زمان پایان از پیش که داد وعده و می آورد جا به همیشه که می آورد
چیز هیچ دهیم؟ راه هراس خود به می توانیم باز چگونه وجود این با داد، خواهد انجام
شده پیروز او برساند؟ آسیب شما به می تواند چگونه برساند؟ آسیب شما به نمی تواند
دیگر، چیز هر بیماري، قبر، جهنم، مرگ، است: درآورده خود تصرف به را همه چیز و
اما هستم. هیچ من نیست، من قوّت از امر این هستم. کامل او در من است… او گناه.

می باشم. ایمن او در
می کرد. چنین عقاب که دیدم

بر را کسی بار یک اینکه از نمی ترسید برانهام، گفت:«برادر من به شخصی بار یک ١٣٢
گرداگرد را او حضور بتوانم که هنگامی تا کنید؟» اشتباه موردش در و بیاورید سکو روي

ماناست. او حضور است. درست آمد. نخواهد پیش اشتباهی کنم، حس خود
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موش آن پچ هاي و پچ و پچ شنیدن از که هنگامی تا نشست آنجا عقاب می دانید، ١٣٣
دقت و زد هم بر را بال هایش بار دو داد. انجام بزرگی پرش آنگاه شد. خسته خرمایی
و کند. تنظیم را خود بال هاي چگونه می دانست دقیقاً او نزد. بال  اصلاً دیگر که کردم
باد بر باز او باد، دوباره ي وزش با و می شد. باد بر سوار باز می گرفت وزیدن باد که بار هر
تماشایش محو و ایستادم من و می شد. سوار باد بر موج پس در موج او و می شد. سوار
همچنان و همچنان همچنان، عقاب درآمد. آسمان در نقطه اي صورت به اینکه تا شدم

رفت. پیش
همین گفتم:«خدایا، پاك کردم. خود صورت روي از را اشک  و ایستادم همان جا من ١٣٤

می کنید؟ ملاحظه فرستادي.» اینجا را عقاب این چرا که دریافتم است.
و بپرید دیگري جاي و باشید متدیست هفته اي اینکه نیست؛ پرش انجام هدف ١٣٥
شاخه این از بپرید، شاخه آن به شاخه این از قولی به باشید باپتیست بعد هفته ي
ایمان بال هاي روح القدس نیروي با بتوانید که است این هدف کنید. شاخه آن به
به را خود می آید، خروشان سیلی همچون هرگاه و درآورید. حرکت به را خویش
که سازید جدا زمینی همیشگی پوچ پچ هاي و پچ چنین از را خود بسپارید. آن جریان
شفاي نیست. روح القدس تعمید  نام به چیزي است. گذشته معجزات می گوید:«زمان
روح القدس نیروي در که بس همین پچ. و پچ آنجا پچ، و پچ اینجا ندارد.» وجود الهی
می گوید:«چنین که ببرد پچ هایی و پچ فراز بر را شما خود او بگذارید و بگشایید بال

نیست.» چیزي
جهان در خدا می کنید؟ دقت بود. دل پس استوار می کند. چه می  دانست عقاب آن ١٣٦
می گویند:«آمین.»- [جماعت نرسیده اید؟ باور این به شما مگر است. خویش هستی
پرندگان در را خدا می توان می بینید؟ هستی اش جهان در را خدا آیا تألیف.] گروه
این به را شب سراسر می توانیم پرجلال! چه شما… دید. گل ها در را خدا می توان دید.
[«آمین.»] است؟ خود هستی جهان در خدا که دارید باور آیا دهیم. اختصاص موضوع

خوب. بسیار
کلامش در خدا به اینک دارد. حضور خود کلام در خدا چگونه می بینیم اکنون ١٣٧
کتاب است. درست است. کلام همان خود بلکه است کلام در او تنها نه می کنیم. نگاه
کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا می گوید:«در ١ باب یوحنا انجیل در مقدس

هستند. یک کلامش و خدا شد.» ساکن ما میان در و گردید جسم کلمه و بود. خدا
بذر دانه ي هر و می کارد. بذرپاش که است بذري همان کلام عیسی گفته ي به ١٣٨

می آورد. بار به خود نوع از نیکو زمین در بارور
گفتنی نوارها درباره ي و می شود. ضبط نوار روي بر سخنان این که می دانم حالا و ١٣٩
کمابیش بی شماري، افراد اینک هم امشب است. جهان شمول نوارها خدمت که است
متوقف نوار ضبط اینکه از پیش است گفتنی می باشند. پیغام شنیدن حال در نفر هزاران

می رسد. جهان سراسر در نفر هزار ده ها و ده ها گوش به شود
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بذر یک حکم در خدا سخن که می گویم چنین و می دهم ادامه ضبط کار به من و ١٤٠
چنین ایمان روي از و بنگرید، خدا وعده هاي به درونی درستِ نگرش با اگر است. تخم یا

می سازد. محقق را آن خدا شماست، آنِ از وعده آن که کنید اختیار موضعی
هم کافی تحلیل قوه ي از که فضل فروش ریکی نامی دهید اجازه  چنانچه ولی ١٤١
تحقق بداند، آینده یا گذشته به متعلق را امر آن که فردي یعنی نیست، برخوردار
عیسی که همان طور ماند. خواهید بی بهره برکتش تأثیر از بیاندازد، تعویق به را آن
معرفی با می کنید.» بی اثر و پوچ را خدا احکام خود سنّت هاي از پیروي فرمود:«با
کار همین واقع در خود، ذهن ساخته پرداخته ي خدایی یا گذشته به مربوط خدایی

می کنید. را
که خداست همان سان به امروز او است.» همان ابدالاباد تا و امروز دیروز، «او ١٤٢
شما شخص آنِ از وعده آن بگیرید پیش در را رویکرد همین چنانچه پس بوده. همواره
می گویم شما به هرآینه فرمود:«زیرا چنین ٢٢:١١ مرقس انجیل در عیسی می شود!
دارید یقین بلکه باشید نداشته شک خود دل در و شو، منتقل بگویید: کوه بدین اگر
در آنچه می گویم شما به می شود. عطا گویید هرآنچه هرآینه می شود، گویید آنچه که
چه شد.» خواهد عطا شما به و می یابید را آن که بدانید یقین می کنید، سؤال عبادت
است. بذر یک حکم در زیرا کرد باورش باید است؟ متصوّر این از شگرف تر وعده  اي

من… اگر حال
یک بالقوه بدهم، بلوط یک شما به من و بخواهید بلوط درخت یک من از چنانچه ١٤٣
خود زندگی در خدا حضور خواهان که هنگامی و است. بذر قالب در دارید. بلوط درخت
قامتی با خدا پسر بالقوه شما بپذیرید. خود نجات دهنده ي عنوان به را او تنها هستید،
از پس که بذر همان مانند درست می یابید. پرورش خدا قامت تا شما هستید. کامل

می شود. بلوط درخت یک خود رشد
بذر است. بذر شکل به ابتدا می دهید. پرورش پرتقال آریزونا در اینجا شما حال و ١٤٤
زمین در باید گندم دانه ي گفت:«بذر، خود مورد در عیسی که همان طور می پوسد.

بپوسد. باید بیفتد.»
کلام زندگی اصل پذیرش راه، تنها همین… برمی آید شما از که کاري تنها و ١٤٥
بگذارید خود. شخصی نگرش به نسبت پوسیدن سپس و خدا خودِ زندگی خداست،

دهد. انجام را کار این خدا
من ناتوانم. امر این چگونگی درك از نیست. من وظیفه ي آن، چگونگی دریافتن ١٤٦
هرگز او بفهمم. را آن که نمی خواهد من از هرگز خدا دارم. ایمان الهی امر آن به تنها
ایمان آن فرمود:«به او فهمیدي؟» را نگفت:«آن هرگز او کردي؟» حس را نگفت:«آن

است. چنین این داري؟»
اعتقادنامه اي تبلیغ با آنجا در دسته اي قولی به تا کنید شرکت سمینار یک در مبادا ١٤٧
از برخورداري همانا تنها شما نیاز کنند. تزریق شما به مومیایی  مایع واقع در اجتماعی،
همچنین و شماست در ساکن خداي مجسم قدرت همان که است روح القدس تعمید
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سراسر در هست، واقع به که همان سان به ساختنش زنده  جهت به کلام این پذیرش
خداست. او است. حقیقت می دانم جنس، هر از انسان هایی برابر در و دنیا

بسا چه آن، کاشت زمان در خوب زیر… پرتقال کوچک درخت آن اگر اکنون ١٤٨
آن شما خوب بزرگی. این به شاخه اي باشد، کوچکی گیاه می گیرید را آن که هنگامی
بگویید:«خوب و رفته نیست نیاز دهید. انجام را کار همین باید واقع در می کارید. را
پیش تر پرتقال ها بگذارم.» نهال آن روي را آنها و کنم تهیه پرتقال تعدادي جایی از باید

است. نهفته آن در
را آن شود، سیراب که اندازه اي به دهد. انجام را باید که کاري درخت بس همین ١٤٩
از فراتر و پیوسته است. نوشیدن دهد، انجام باید درخت که کاري تنها کنید. آبیاري
باز برمی آورند. سر هم شاخه ها نوشیدن، هنگام و می نوشد. و می نوشد خود گنجایش
پرتقال نوشیدن، بیشتر با می زند. شکوفه و می نوشد بیشتر باز می آورد. برگ و می نوشد

می روید. چنین و می نوشد می کند، نمو و رشد نوشیدن با می آورد. بار به
نشانیده مسیح در ما همه ي که هنگامی دارد. مصداق هم شما مورد در امر همین و ١٥٠
است. کردن رشد براي الهی وعده ي از آشامیدن دهیم، انجام باید که کاري تنها شدیم،
مسیح خود زیرا می گیرد، قرار شما وجود در دارید نیاز بدان هرآنچه مسیح، پذیرش با
طبق بله. کنید. رشد تا بنوشید او زندگی از او، کلام از که بس همین و شماست. در
زندگی همان او واقع در شد. افاضه و آمد فرود ما بر که است آبی همان او من ایمان
او وجود در ما است، زندگی بخش پاینده ي جوشان چشمه ي آن او دارم ایمان است.

می کنیم. رشد شده، نشانده
دیگر سارا دریافت. کلامش در را خدا بود، ساله پنج و هفتاد پیرمردي که ابراهیم ١٥١
از ابراهیم نداشت. باروري قدرت دیگر که بود سالی بیست بود. شده ساله پنج و شصت
کرده ازدواج خود ناتنی خواهر با او بود. کرده زندگی او با بود، ساله هجده سارا که زمانی
خواهد نوزادي صاحب سارا از که گفت او به آمده، فرود پیرمرد آن نزد خدا روزي و بود.
حضور خویش سخن در خدا که است گفتنی کلامی و سخن چنین درباره ي و شد.

بربست. رخت ابراهیم از آن با مغایر استدلال هاي تمام خدا، سخن این با دارد!
همه وجود با می کنید. را کار همین واقع به خود کلام در خدا دیدن با هم شما ١٥٢

می کنید؟ ملاحظه آیا کنید. دریافت را الهی امر سان همان  به باید چیز،
فرستنده دستگاه یک طریق از اینجا می توانم من نمی میرد. هرگز شما سخن ١٥٣
تصویر امشب همین شود. ارسال دنیا سراسر به لحظه در سخنانم و کنم صحبت
امر این صحت تلویزیون، کردن روشن با می زند. موج ساختمان این گرداگرد افراد،
نمی بینید. را آن درمی نوردد. را مکان این مردم سخنان شد. خواهد محرز شما بر
سخن یک پس دارد. وجود چیزي چنین اما ندارد آگاهی آن به نسبت پنجگانه حواس

نمی میرد. هرگز
همان دیدم، رؤیایی مرگ حال در جوان خانم آن درباره ي همین جا پیش چندي ١٥٤
کرده ام… فراموش بود. پیش سال یک حدود است. زده خودکشی به دست می گفتند که
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او که دیدم بودم. کوهستان در من بود. معروف بسیار که خانمی بود، جوان دختر یک
گفت می توان او… گفت:«حال، چیزي من به خطاب خدا گفتند… گفتند، من به مُرد.
که گفت:«می گویند و چهار.» ساعت به بود مانده ثانیه چند درست بود. چهار ساعت
او چیست؟ خانم آن نام است.» مرده قلبی حمله ي یک اثر بر او اما کرده خودکشی
خودکشی او و-و رفت دنیا از او او، بود. همین مونرو. مرلین بور، جوان خانم یک تنها…

بود. نکرده
که باشد فرومانده زنان آن از می آمد نظر به همیشه شدم. متأسف دختر این براي ١٥٥
مسیح او نیاز باشم. تماس در طفل این با می توانستم کاش اي است. نیازمند چیزي به
به حقیقت در اما می کرد. شرکت تشریفاتی و سرد کلیسایی جلسات در بسا چه بود.
ندیده را خود پدر هرگز او… داشت. نیاز شود، دل آسودگی مایه ي که چیزي به نجات،
آن ذهن مسائل این وجود بود. بستري بیمارستانی روانپزشکی بخش در مادرش بود.
مسئله این توصیف، این خوب بود. مسیح نیازش پس بود. کرده مشغول خود به را دختر

می دانیم. را
عنوان با نمایشی است قرار گفتند من به فرزندانم پیش شب چند همین ١٥٦
بازرگانان همراه زمانی که بود همان جا شود. پخش تلویزیون از بی بازگشت» «رودخانه ي
من می خواستند فرزندانم بودم. زده را رنگین کمان قزل آلاي جهانی رکورد مسیحی
آیا که ببینم تا داشت تلویزیون که رفتم جایی به پس بود. رودخانه همان آیا که ببینم
همراهی را دختر آن که راهنمایی همان بوده، اسمیث دان آیا و بوده رودخانه همان
مرگش از سال یک و بودم دیده که دختري همان بود، تلویزیون در دختر آن می کرد.
زنده صدایش بازي اش، بود، مانده برقرار همان جا بود کرده که حرکتی هر می گذشت.
چنین با داوري روز در ما از یک هر دارد. وجود بعُدي چهار فضایی گویی پس بود.

شد. خواهیم مواجه چیزي
علم نمی روند. بین از هرگز آنها ساخت، جاري را سخنان آن مسیح عیسی روزگاري ١٥٧
به می توانند آنها صداست. همان به دست یابی به قادر آینده سال بیست در می کند ادعا
یک همچون شما می دانید دارد. وجود زمین بر هنوز یابند. دست مسیح عیسی صداي
چنانچه بفرمایید، دقت و باشد. داشته وجود نیز گیرنده اي باید پس هستید. فرستنده
امر آن آنگاه خدا، کلام دریافت جهت به گیرنده دستگاه یک باشید، گیرنده یک شما
ملموس و زنده شما براي گذشته کیفیت همان به و بود خواهد واقعی شما براي الهی

آمین. شد. خواهد
نوزادي صاحب سارا همسرت از گفت:«تو خدا برگرفت. را آن ابراهیم خوب، ١٥٨

شد.» خواهی
و هفتاد پیرمردي که کنید تصوّر می توانید است. احمقانه جسمانی، فکر دید از حال ١٥٩
می خواهیم دکتر، بگویند:«خوب، رسیده، راه از ساله اش پنج و شصت همسر و ساله پنج

کنیم»؟ اقدام بیمارستان براي
می کنید؟ ملاحظه است.» زده سرش به پیرمرد می گویند:«خوب،
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می بینند کلامش در را خدا که کسانی تمام که می رسد نظر به چنین دنیا دید از اما ١٦٠
که آنانی دید از و است. نفسانی دنیا این امور تمام نیز خدا دید از است، زده سرشان به

است. حماقت مسیحیت و انجیل وعظ نیز می باشند هلاکت رهسپار
بافتن مشغول سارا که کنم تصوّر می توانم داشت. ایمان آن به ابراهیم اما ١٦١
آماده او و قنداق سنجاق هاي کردن آماده مشغول می دانید، بود، کوچک جوراب هایی

داري؟» حسی چه پرسید:«عزیزم، ابراهیم ببینید و شد سپري اول ماه می شد.
است.» نکرده «تفاوتی

داشت.» خواهیم را آن حال هر در خدا. بر «جلال
«چرا؟»

خداست.» گفته ي این «زیرا
داري؟» حسی چه «سارا، گذشت. سال یک

نکرده.» «تفاوتی
هللویاه!» داشت. خواهیم را آن صورت هر «در

داشت؟» خواهی را آن می دانی کجا «از
است. داده وعده خدا خداست، سخن این گفت.» چنین «خدا

صد مردي سال، پنج و بیست گذر از پس سال، پنج و بیست شدن سپري از پس ١٦٢
خاك و گرد از را او که کلاهی و شانه روي بر شالی با مادربزرگی ساله، نود زنی و ساله
بود. آویزان ریشی با پیرمردي او و داشت دست در شکل این به عصایی می کرد. حفظ

می کنی؟» حسی چیزي «عزیزم،
هیچ.» «عزیزم،

است.» گفته چنین خدا داشت. خواهیم را آن روي هر به خدا! بر «جلال ١٦٣
می کنید؟ ملاحظه

ذرّیت را خود توصیفی چنین با باز می توانیم چگونه و است. قرار این از موضوع ١٦٤
پنج و بیست گذشت با توانست او بزرگ… امري زیرا نمی کرد فرقی بخوانیم؟ ابراهیم

بود. راه در بزرگتر بس معجزه اي توصیف، این با کند. ستایش پیش از بیش را خدا سال
آنی کاري اگر باز می بینیم خود دیدگان برابر در را مسیح عیسی تجلیّ اینکه با ١٦٥
ذرّیت همان این آیا نکردم.» دریافت را آن دادم. دست از را می گویید:«آن ندهد، انجام

می کنید؟ ملاحظه است؟ ابراهیم
سخنان اما می شوند زایل زمین و فرمود:«آسمان ها عیسی است! خود کلام در خدا ١٦٦
دارید؟ ایمان آن به آیا دارد. حضور خود هستی جهان در خدا نمی شود.» زایل هرگز من

دارد. حضور خویش کلام در خدا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
زمین روي بر عیسی با نیم و سال سه که ترسو نفر بیست و صد آن حال آن در ١٦٧
به آیات و معجزات و برمی خیزاند را مردگان او که بودند دیده و بودند شده همگام
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که پله هایی از آنها پس بودند. هراسیده یهودیان تهدید از باز غیره… و می رساند ظهور
کوچک خانه ي دعا همان رفتند بالا می رسید، کوچک اتاقی به و می شد آغاز هیکل از
بود، سوختن حال در فتیله اي چراغ  یا زیتون روغن شمع تعدادي آن در که بیرون به رو
بستند را درها و رفتند بالا آن آنها برآمدند. ساختمان بیرون به رو بالاخانه اي به آنها

داشتند. واهمه یهودیان از زیرا
آسمان از شدید باد وزیدن صداي چون آوازي رسید، پنطیکاست روز چون «و ١٦٨
به رو پنجره ها و باز درها ساخت.» پر بودند نشسته آنجا در که را خانه آن تمام و آمد
کلام چرا؟ دادند. شهادت روح القدس تأثیر و قدرت تحت آنها و شدند گشوده خیابان
می اندازد لنگر کلام هرگاه می دارد. پاس را کلامش خدا بود. شده آشکار آنها بر خدا

ندارد. معنایی بزدلی دیگر
زنی، یا مرد که هنگامی کنم. عنوان مطلبی تا می کنم مکث همین جا دقیقه یک ١٦٩
در هست، هرآنچه یا جذام یا سرطان از می گویند:«تو پزشکان که نمی دهم اهمیتی
امري می کنید، دریافت را خداست همان که کلام شما هرگاه هستی.» مرگ حال
گام هاي خود راه در بگوید. آن برخلاف چیزي نمی تواند کس هیچ و داد. خواهد رخ

آقا. بله، برمی دارید. استواري
[جماعت دارد؟ حضور خود هستی  جهان در خدا که دارید ایمان آیا ١٧٠
دارد؟ حضور خویش کلام در خدا که دارید ایمان آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
است. خود پسر در خدا حضور از سخن اکنون، هم است. کلامش در او یقیناً، [«آمین.»]

جهان در را خدا شما کلامش. در خدا خود. هستی جهان در خدا ١٧١
می بینید. هستی اش

شده چاپ فرم در خدا این است. کلام خود او زیرا می بینید کلامش در را خدا ١٧٢
اگر است، سیال در نیز هوا در کلام ولیکن رسیده چاپ به که است کلام منظور است.

شگرفی! امر چه باشید. داشته ایمان آن به
کرد. دریافت را آن او رداي لمس برکت به که درمانده اي بانوي آن مانند درست ١٧٣
اگر که می دانست خود قلب در بانو آن نبود، مهم آن چیستی می کنید؟ ملاحظه آیا

یافت. خواهد شفا سراسر کند، لمس را او رداي بتواند
پدر و فرمود:«من ٨:١٤ یوحنا در عیسی بله! کنید. توجه پسرش، در خدا اکنون و ١٧٤
من در که پدري نمی آورم. جا به را اعمال این من است. ساکن من در پدر هستیم. یک
هیچ خود از پسر که می گویم شما به آمین آمین، می کند. را اعمال این است ساکن
نمی تواند هیچ خود از می گوید:«پسر ١٩ آیه ي ٥ باب یوحنا انجیل کرد.» نمی تواند
و بود مسیح در «خدا می کنید؟ ملاحظه آرد.» عمل به پدر که بیند آنچه مگر کرد

می داد.» مصالحه خود با را جهان
دچار سه گانه باوري در امور، این به کردن فکر با مردم از بسیاري پیداست چنانکه ١٧٥
یک را آن دسته اي می سازند، مجزا فرد سه آن، از مردم از شماري می شوند. آشفتگی
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هیچ اینجا باشید داشته توجه هستند. سردرگمی دچار گروه دو هر ولی می انگارند فرد
نیست. خدا سه از سخن

صفت سه از سخن بیانی، به می کنید؟ دقت آیا خداست. همان از جلوه اي از سخن ١٧٦
در خدا همان سپس و داشت؛ حضور آتشین ستون قالب در بیابان در که پدر خدا، است.
خدا همان اینک و شد حاضر خود پسر در خدا همان نمایاند، را خویشتن خویش، پسر
خداست، همان از سخن همواره می نمایاند. من و شما در روح القدس هیئت در را خود
بود. او ماهیّت این پدر. یک صفت سه خداست، همان جلوه ي سه از سخن خدا؛ سه نه
هیئت در اکنون و بود. آنچه است این ساخت. نمایان پسر قالب در را خویش ماهیّت او

دارد. حضور خود قوم در روح القدس
این از داد. قرار انسان حد در را خویشتن گناه، خاطر به نیست لمس پذیر که خدا ١٧٧
خدا و بود. شده آفریده خدا صورت به آدم زیرا یافت بازتاب آدمی قالب در خود خدا رو

سپس… و بردارد. سراسر را گناه بتواند و دیده رنج تا گرفت خود به بشري صورتی
اما نمی بیند مرا دیگر جهان زمانی اندك از «بعد دارد. حضور ما در او اکنون و ١٧٨
آیا ما. در خدا دهر.» انتهاي تا بود، خواهم شما در حتی بود، خواهم شما با من

می کنید؟ ملاحظه
دارد. دیدن یاراي هرکس گویی حال خوب

نیمه یهودي، نیمه او گفتند شماري بود. یهودي یک عیسی می گویند مردم بیشتر ١٧٩
بود. عیسی کیستی این بود. خدا او نبود. آنها از یک هیچ او است. غیریهودي

می آید. مذکر جنس از زندگی نوزاد، یک تولد در باشید داشته یاد به اکنون ١٨٠
این است. خون در زندگی خون… و خون. از است، هموگلوبین از زندگی شالوده ي

مانند… اینک… است. مقدس کتاب گفته ي
می باشند آشیانه ساخت سرگرم پرندگان همه ي اینک هم و است. بهار اکنون ١٨١
و رفته می تواند آزموده مادرِ پرنده ي یک خوب می کنند. پر تخم از را آشیانه آنها و
با می تواند او و بیاراید. گوناگون پرهاي با را آن و بسازد زیبا بسیار را خود آشیانه ي
هم روز هر بسا چه و بنشیند. تخم ها روي بر وفادارانه و کند پر را آشیانه گذاشتن تخم
دارد نگه گرم را آنها و بپوشاند را آنها روي می  تواند او و بچرخاند. درست کاملاً را آنها
نزاري حال چنین با داد. خواهد گرسنگی خود به مرگ حد تا او نخواهد… که جایی تا
به نسبت می تواند او داشت. نخواهد را خوراك تهیه ي براي آشیانه از برخاستن یاراي
آن اگر اما آمد! خواهند بیرون که بچه هایش به نسبت باشد، وفادار بسیار تخم ها آن
باید شد. نخواهند تبدیل جوجه به هرگز تخم ها باشد، نبوده نر پرنده ي با ماده پرنده ي

باشد. داشته تماس مذکر جنس با
کلیسایی ساخت از بسا چه گاه می اندازد. امروزي کلیساهاي یاد به مرا امر این ١٨٢
چیزهایی و شبانی تیم کارآمدترین از برخورداري می شود، غرور مایه ي که خوش نما
جلسات در مردم دیگر و شهردار شرکت و پرشمار جماعت داشتن دست، این از
که آسمانی مرد آن با تازه، تولد راه از اگر اما گوییم. آفرین خود به کلیسایی مان،
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خواهید فاسد تخم هاي از پر آشیانی باشید، نبوده ارتباط و تماس در باشد مسیح همانا
می گندند. و می مانند آنجا آنها همه ي داشت.

تا گرفته مشایخی ها از که است کهن روزگار سبک به آشیانه تکانی ما امروزي نیاز ١٨٣
همانا که مسیح عیسی با وصال دربربگیرد. را همه یکسره پنطیکاستی ها و باپتیست ها
تا اما بخوابد تخم روي بر مرغ بسا چه است. اصل همان او است. شرط است، زندگی

نمی آید. بیرون جوجه اي هیچ باشد، نبوده نر پرنده ي با که زمانی
سلول یک او رحم در و افکند سایه باکره مریم بر پدر خداي قادرمطلق، خداي و ١٨٤
جلجتا در خون آن و کرد. تولید را خدا پسر جنسی، میل دخالت بدون که آفرید خونی
وجود با دارم، اعتماد آن به امشب من که است خونی همان این هللویاه! شد! ریخته
خون مگر چیز هیچ نمی شناسم، دیگر «چشمه اي است. نداده رخ چیزي هنوز اینکه
ما جمع در را مسیح عیسی خدا خون می دهد. نجات را ما خدا خون بنابراین عیسی.»
غیریهودي یک یا یهودي یک خون نه می آورد. را روح القدس خدا خون می سازد. حاضر
او که بود خدا پسر همان برتر انسان آن عیسی، خدا. خود شده ي آفریده خون بلکه

خدا… و شد. ساکن خیمه این در چنین خدا و بود آفریده
قرمز چراغ از شدن رد می گویید اگر خواند. قانون را مجازات بدون قانون نمی توان ١٨٥

نیست. قانون این پس نشود، گرفته نظر در برایش جریمه اي ولی است قانون مغایر
خوردي ، آن  از که  روزي  «زیرا است. شده گرفته نظر در مجازات الهی قانون در و ١٨٦

نبود… خورد، آن از آدم که روزي و مرد.» خواهی  هرآینه 
نبود. منصفانه این بگیرد. را جایش تا بفرستد را دیگري شخص نمی توانست خدا ١٨٧
و نادرست داده، انجام برادر یکی این که کاري خاطر به برادر این کشتن معتقدم،
در گرفتن قرار کاري، چنین انجام راه تنها و می شد. حاضر راساً باید خدا خطاست.
باشد بود، خودش دست به شده آفریده بدن همان که بود خود به مختص جسم قالب

آمین. بچشد. را مرگ رنج طعم بتواند چنین که
همان شد، متجلیّ جسم قالب در که خداست این است. نیرومند انجیل همان این ١٨٨
یا یهودي در نه می یابیم؛ اطمینان خون آن در ما و بردارد. را دنیا گناهان تا عمانوئیل،
گفت:«من او دلیل همین به بود. مسیح عیسی همان که خدا خون در بلکه غیریهودي

بود. او در پدر است.» ساکن من در پدرم هستیم. یک پدر و
کِه نزد جتسیمانی باغ در پرسید:«او خیابانی جلسه ي یک در خانمی بار یک ١٨٩

کرد؟» دعا
روح القدس از که می دهید شهادت شما بپرسم. چیزي شما از گفتم:«می خواهم ١٩٠
در که البته چیست؟» شما دعاي مخاطب ماهیّت کجاست؟ آن برخوردارید.

شماست. درون
از محدودي میزان او در ولی برخورداریم. روح القدس از محدود میزانی به خوب، ١٩١
قاشقی اقیانوس از گویی هستیم. خدا دختران و پسران میزانی به ما نبود. روح  القدس
اجزاي همان که است گفتنی باز است، اقیانوس پرُي همان خود او ولی بردارید آب از پر
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با ولی است کمیت بحث هست. هم اقیانوس کل در قاشق، آب در موجود شیمیایی
همین به است» همان ابدلاباد تا و امروز دیروز، مسیح «عیسی رو این از کیفیت. همان

است. توجه خور در مسئله این بله. ماست. در خدا ترتیب
پسرش. در خدا کلامش. در خدا خود. هستی جهان در خدا

که هستند آن بر اجتماعی انجیل مبلغان که هستیم روزگاري در برادران خوب، ١٩٢
یا بود خدا خود یا او دهند. تنزل خوب فیلسوف یک یا ساده نبی یک حد در را عیسی

بیشتر. نه کمتر، نه بود؛ خدا او است. دیده خود به تاکنون جهان که اغواگري بزرگترین
نظریه ي آنها ندارد. اعتقاد باکره از عیسی تولد به که داشت تعلق بدعتی به خانمی ١٩٣
حاضر من موعظات شنیدن براي اغلب خانم آن و دارند. باور را بدن بر روح تقدم
را شما سخنان شنیدن برانهام، گفت:«برادر دید. مرا رفتن بیرون هنگام شبی می شد.

دارم.» دوست
گفتم:«سپاسگزارم.»

است.» وارد شما بر ایراد یک گفت:«تنها
و کند.» پیدا ایراد یک تنها خداوند امیدوارم سپاس. را خداوند گفتم:«خوب، ١٩٤
شما گفتم:«از یافته اید؟» را آنها از یکی تنها شما و دارم بسیاري اشکالات گفتم:«خوب!

است؟» کدام ایراد آن بپرسم، شما از پرسیدم:«می شود سپاسگزارم.» بسیار
می دهید.» جلوه بود، آنچه از بزرگ تر فردي را عیسی اغلب شما داد:«بله. پاسخ

خواهم ادامه کار این به قطعاً باشد، دادن جلوه بزرگ من اشکال تمام گفتم:«اگر ١٩٥
بود. حرفم این داد.»

می کنید.» مبالغه بسیار او مورد در گفت:«شما
چیست؟» می کنم، غلو او مورد در اینکه از منظورتان گفتم:«خوب،

می شوید.» قائل الهی ذات او براي گفت:«خوب، او
بود.» الهی ذات گفتم:«او

بود.» وارسته مردي گفت:«او و همین جاست.» شما اشتباه برانهام، گفت:«آقاي او ١٩٦

بود.» وارسته مردي از بالاتر گفتم:«او
بود.» نبی گفت:«یک

بود.» انبیا خداي خود او است. نبی بالاتر از گفتم:«او ١٩٧

بنیانگرا که گفتید کنم… ثابت شما به داد:«اگر ادامه برانهام!» گفت:«جناب او و ١٩٨
آیا نداشت، الهی ذات او که کنم ثابت شما به خودتان کتاب طریق از چنانچه و بودید.

پذیرفت؟» خواهید را آن
دارم.» باور را مقدس کتاب باشد، مقدس کتاب گفته ي که شرطی گفتم:«به

داد.» خواهم نشان شما به خودتان مقدس نگاشته هاي از خوب، گفت:«بسیار او ١٩٩
ایلعازر قبر سر عیسی وقتی می گوید: مقدس کتاب .١١ باب یوحنا، گفت:«انجیل
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الهی ذات از هم کند گریه هم نمی توانست گریست. او مقدس: کتاب قول به آمد،
باشد.» برخوردار

است؟» همین شما حرف تمام گفتم:«آیا گفتم:«همین؟» ٢٠٠

گفت:«بله.»
شده تهیه آبگوشت از ناپایدارتر قولی به می کنید عنوان که ادله اي گفتم:«خانم، ٢٠١
این از باید شما آگاهی می دانید. گفتم:«خوب، است.» گرسنگی از مرده مرغ سایه ي از

باشد.» بیشتر
چیست؟» حرف این از گفت:«منظورتان او و

دهم.» نشان شما خدمت چیزي دهید اجازه کنید. دقت گفتم:«خوب، ٢٠٢
با که ببینید نمی توانید که دریغ اما بود انسان یک عیسی که است گفتم:«درست
بیش انسانی می گریست که گفتم:«هنگامی بود.» هم انسان یک از فراتر او حال این
به نبود. بیش انسانی باز می ایستاد، خمیده اش شانه هاي آن با آنجا او که وقتی نبود.
حاضر آنجا که بود انسانی او باشیم. او مشتاق که نداشت منظري کتاب: خود گفته ي
و نگریست آسمان به و برد بالا را خمیده شانه هاي آن که همین  اما گریست. و شد
خود پاهاي روي بر می گذشت مرگش از روز چهار که مردي و بیا، بیرون ایلعازر گفت:
توان از فراتر کاري چنین انجام بود. انسان یک از برتر او آنگاه شد، زنده باز و ایستاد

می شود.» پسرش در خدا بودن از سخن همین جا است. بشر
آقا… بله، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان این به آیا ٢٠٣

گفتند:«متعفن بود. شده فاسد سخنی، به بود. متعفن مرده ي مرد از سخن آنجا ٢٠٤
نداریم. بحثی آن چیستی مورد در بود. روزه چهار سفري در جایی جانش است.» شده
را خود دوستدار و آفریدگار جان، و هللویاه! شناخت. را خود استاد فساد، بود، هرچه اما
پاي روي بر بود، بربسته رخت شده فاسد جسدي از روز چهار که جانی و بازشناخت.
انسان یک از کاري چنین انجام آیا بگویید من به بفرمایید شد. زنده باز و ایستاد خود

کرد. کاري چنین که بود پسرش در خدا این برمی آید؟
از شب آن در که هنگامی می شد، هم گرسنه که بود انسانی او که می پذیرم ٢٠٥
متوجه ي چشمانش خود، پیرامون به نگاهی با خوراك کردن پیدا براي می آمد، اورشلیم
پنج و گرفت را ماهی دو و نان قرص پنج همین که اما بود. انسان یک او شد. درختی
بود، خدا او بود. انسان یک از برتر ماند، باقی سبد دوازده و داد خوراك را نفر هزار
می توانست کند. تبدیل شراب به را آب می توانست او بود. ایستاده آنجا آفریدگار همان
خویش پسر در خدا سازد. برابر چندین را خوراك و گرفته را ماهی و نان قرص هاي

بله. قطعاً. داشت، حضور
انسانی بود، خوابیده می رفت پایین و بالا که کهن قایق آن در شب آن که هنگامی ٢٠٦
و بیمار شفاي مژده رسانی، او، از قوّت شدن صادر و رؤیاها دیدن از پس نبود. بیش
و رفت کشتی پشت به پس بود شده بی رمق دیگر سو، هر از گرفتن قرار انتقاد مورد
آن در بود. خوابیده کشیده دراز کشتی پشت آن که بود انسان یک آنجا کشید. دراز
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چنان کنند. غرق را او شب همان که بودند خورده قسم دریا پلید روح هزاران هنگام،
کند. بیدار را او نمی توانست هم امواج یورش کند. حرکت نمی توانست که بود خسته
وجود این با باز ولی بود خشمناك دریاي در بطري درب همچون کوچک قایق آن
خسته سراپا بود. خسته سراپا بخوابد. می خواست دلش بود. انسان یک او نشد. بیدار

بود. کوفته و
کم گفت:«اي انداخته نگاهی خود شاگردان به و آمد جلو برخاست، همین که اما ٢٠٧
گفت:«ساکن و کرد نگاه بالا به گذاشت. قایق بادبان طناب هاي روي را خود پاي ایمانان»
انسان یک از برتر وجود آنجا بردند. فرمان او از خیزاب ها و بادها باش!» خاموش و شو
خدا آقا. بله، می گفت. سخن خود پسر طریق از که بود خدا همان این می گفت. سخن

است. حقیقت این بود. خدا همان او من باور به بود. خود پسر در
حالی در او سپرد. جان می کرد، رحمت طلب که حالی در صلیب روي بر او ٢٠٨
انسانی مرگ هنگام در طلبید. رحمت مرگ هنگام او سپرد. جان می خواست آب که

نبود. بیش
کرد نخواهم رها اموات عالم در را تو «جان که نبوّت این تحقق با سوم، روز در اما ٢٠٩
مرگ، کلید با دوزخ… در دیوهاي ببیند.» را فساد که گذاشت نخواهم را خود قدوس و
انسان ها به و رفت بالا برین جایگاه آن به و برخاست آمد. بیرون آنجا از قبر و هاویه

است! تصوّري هر از فراتر این داد. بخشش ها
سخن از دارند، ایمان امر این به دادند انجام بزرگ کارهاي که افرادي همه ي ٢١٠
با بتوانیم بسا چه اعصار. خلال در انبیا همه ي همچنین و مؤلفان تا گرفته  سرایان

باشیم. داشته مصاحبتی بزرگان این از برخی
او بیاورم؟ صحنه روي بر را پرِونتِ ادِي امشب می توانستم اگر می شد چه ٢١١
روزي نبود. آنها خریدار کس هیچ برساند. فروش به را خود سروده هاي نمی توانست

نوشت. و برداشت را خود قلم پس فروگرفت، را او روح القدس
می گذارند، احترام عیسی نام قدرت به همه

افتند؛ خاك به فرشتگان تمام بگذار
بیاور، پیش را ملوکانه دیهییم

بگذاریم. تاج همه، خداوندِ سر بر و
بود. وي در خدا که داشت ایمان است. همه خداوند او آقا. بله، ٢١٢

می گوید: دیگري می شنوم که هنگامی و
می نگرم شگفت انگیز صلیب به وقتی

باخت، جان جلال پادشاه که همان جا
می دانم. زیان را خود شهرت تمام

نوشت: چنین دیگري و
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رستگار مرا مرگش، زمان داشت، دوست مرا حیاتش، زمان
ساخت؛

برداشت؛ مرا گناهان دفنش، زمان
همیشه؛ براي شمرد عادلم رایگان قیامش، زمان

پرجلال! روز آن می آید، او روزي
چه او مورد می پرسیدم:«در کنم، دعوت را کروزبی فانی امشب می توانستم اگر ٢١٣

می داد: پاسخ چنین او بود؟» چه اینکه یا بود نبی یک او آیا می کنید؟ فکر
مکن، گذر من از حقیقی، دهنده ي نجات اي

بشنو؛ مرا فروتنانه ي گریه ي
می خوانی، را دیگران که زمانی تا

مکن. گذر من از
من، تسلی و آرامی نهر تو،

من، براي حیات از بیش تو ارزش
دارم؟ را کسی چه زمین روي بر

تو؟ از غیر به آسمان، در یا
بود. خود پسر در خویش با جهان دادن آشتی براي خدا خدا! بر جلال ٢١٤

حال آقا. بله، خویش! پسر در خدا کلامش! در خدا خود! هستی جهان در خدا ٢١٥
خود! قوم در خدا

[جماعت دارد؟ حضور خود هستی جهان در خدا که دارید ایمان آیا ٢١٦
پسر در خدا آیا [«آمین.»] است؟ کلامش در خدا آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

بله! آمین. [«آمین.»] هست؟ خود قوم در آیا [«آمین.»] بود؟ خود
مرا شما فرمود:«اما چنین عیسی نمی بیند،» مرا دیگر جهان زمانی اندك از «بعد ٢١٧
تا دهر، انتهاي تا بود، خواهم شما در حتی بود، خواهم شما با من زیرا دید خواهید
آقا. بله، است.» همان ابدالاباد تا و امروز دیروز، که او بود، خواهم شما در من انقضا.

باشیم؟ باید مردمی چگونه
برده جنوب در همین جا پیش مدتی می اندازد. داستانی یاد به مرا مسئله این ٢١٨
هلندي تبار که بوئرز ها است. رنگین پوست انسان هاي منظور می کردند، فروش و خرید
فروخته بردگی به آمریکا در اینجا آنها می فروختند. و می آوردند اینجا به را آنها هستند

است. ناروایی کار این می شدند.
خدا یک ما کند. سروري دیگري بر که بود نشده مقدر چنین انسان براي هرگز ٢١٩
یک از همه ما ندارد. او جان ماهیّت با ارتباطی هیچ انسان یک پوست رنگ داریم.
یک همچنین و بدهد، خون سیاه پوست یک به زردپوست یک بسا چه هستیم. خون
همه ي خدا ما… کند. اهدا خون هستید، سفیدپوست که شما به می تواند سیاه پوست
آنها اما آمدند. وجود به مرد یک از همه  آقا، بله، آورد، پدید انسان یک از را ملت ها
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کار این اصل بردگی. پدیدآورنده ي انسان و است انسان پدیدآورنده ي خدا همواره…
است. نادرست

می فروختند. دوم دست خودرو هاي همچون را بردگان آن و می آمدند بوئرز ها ٢٢٠

می آمدند. اینجا به بردگان این گرفتن براي و داشتند قدیمی مزارع و خانه ها آن از آنها
مزرعه اي به دلالان از یکی روزي می آمدند. آنها کردن انتخاب براي دلالان و فروشندگان

دارید؟» برده چند گفت:«خوب، رفت.
نفر.» سیصد دادند:«کمابیش پاسخ

رفت. بیرون ترتیب همین به بیندازم.» نگاهی آنها به گفت:«مایلم
هرگز-هرگز بودند. دور خود کاشانه ي و خانه از آنها بودند. غمگین بردگان و ٢٢١
را پدر گشت. بازنخواهند خانه به دوباره وقت هیچ که می دانستند چطور… نمی دانستند
نورچشمان دیگر هم مادران دید. نخواهند هیچ گاه را مادر چهره ي دید. نخواهند هیچ گاه
می بستند، طناب به بیگاري جهت را آنها دلخراش. و غم انگیز چه نمی دیدند. را خود

کنند. کار که می راندند را آنها
نبسته طناب به را او کرد، جلب خود به را آنها نظر که بود آنجا جوانی مرد اما ٢٢٢
در وظیفه انجام براي پیوسته کرده سینه ي سپر با می کرد، بلند را خود سر او بودند.

بود. حرکت
بخرم.» را برده آن پرسید:«می خواهم دلال آن

نیست.» فروشی او داد:«اما پاسخ مالک
است؟» آنها همه ي پرسید:«رئیس دارد؟» تفاوتی چه مرد پرسید:«این ٢٢٣

است.» برده گفت:«او داد:«خیر.» پاسخ او
می دهید؟» او به دیگران از متفاوت خوراکی گفت:«شاید ٢٢٤

می خورد.» غذا آشپزخانه در بردگان بقیه مانند نیز او گفت:«خیر. پاسخ در
است؟» ساخته متمایز بسیار بردگان دیگر از را او چیزي چه پرسید:«پس ٢٢٥

آنجا در دریافتم. را دلیلش تا بود پرسش برانگیز هم من براي مسئله گفت:«این ٢٢٦
است. قبیله پادشاه پدرش می باشند، آنجا اهل آنها که جایی آفریقا، در سرزمینی در
اوست. گوهر این است.» شاهزاده که می داند خود ولی نیست بیش بیگانه اي اینجا اگرچه

دهد. نشان خود از پدر چون کرداري می خواست
و هستند خدا دختران و پسران که می کنند ادعا زنان و مردان اینکه از امروزه ٢٢٧
خود ادعاي به که منبر پاي خادمان همین طور و شده، نهادینه آنها در الهی سرشت
انکار را روح القدس عملکرد و می شوند الهی شفاي منکر باز و هستند خدا پسران
مقدسان را خود اینکه با که ماست خواهران بر شرمی چه کنند. شرم باید می کنند،
کارهاي و می شوند ظاهر عریان و می کنند کوتاه را خود موهاي باز ولی می پندارند خدا
که مردي می دهند اجازه که ما کلیساهاي اینکه می دهند! انجام دست این از ناشایستی

است! ننگ این است! شرم مایه ي باشد، شماسان شوراي عضو کرده ازدواج بار سه یا دو
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دختران و پسران دنیا، این در بودن بیگانه وجود با که باشد روشن ما بر باید ٢٢٨
او بتوانیم تا باشد مسیح عیسی همانند باید ما شخصیت  ما، و هستیم. آسمان پادشاه
امر این به خود قلب تمام با بله. دارد. حضور خود قوم در خدا بنمایانیم. را حضورش و

دارم. ایمان
که اعمالی همان باشد، داشته ایمان من به فرمود:«هرکه ١٢:١٤ یوحنا در عیسی ٢٢٩
دریافتیم هفته این سراسر آنچه تجلیّات.» همان می آورد، جا به را می آورم جا به من
در عطیه اي واقع در شد، متجلّی مسیح عنوان به چگونه اینکه دهید؛ قرار مدّنظر را
چیستی  و دهد تشخیص را آنها افکار دهد، تمییز را شما قلب توانست او بود. وجودش

نماید. بازگو آنها به را آن
لمس را او رداي گوشه ي گذشت، جمعیت میان از تنه زنان درمانده زنی بار یک ٢٣٠
به و دوید جمعیت میان در پس کنم!» لمس را ردایش تنها بود:«اگر گفته زن آن کرد.

داد. انجام را لازم دیگر کار هر یا نشست رسید، آنجا
حال جوان! نبی اي استاد، بودند:«سلام زده حلقه او دور خود دستان با همه و ٢٣١

است؟» چطور شما
همین جا برخیزانی! را مرده می توانی که می شنوم می گفت:«خوب، آنها از یکی ٢٣٢

می شوید. مواجه منتقدانی چنین با جا همه بی جان.» پیکرهاي از پر داریم گورستانی
ایستاد. او لحظه  چند از پس می آورد. فشار جمعیت بود، ایستاده آنجا او و ٢٣٣

کرد؟» لمس مرا کسی پرسید:«چه
تو کنند فکر شاید باشد:«خداوندا، آورده زبان بر را کلماتی چنین پطرس بسا چه ٢٣٤
آنگاه کن، نگاه می کنند، لمس را تو سو هر از که دستانی و بازوان به داري. ذهنی مشکل

کرد. سرزنش سؤال این خاطر به را او چنین این کرد؟» لمس مرا کسی چه بگو:
راستین.» لمس یک کردم، حس متفاوت لمسی گفت:«اما عیسی ٢٣٥

می دهیم، انجام مختلفی کارهاي ما از بسیاري کرده اند، اعتراف ما از بسیاري امشب ٢٣٦
خویشتن خدا و می کند. جلب خود به را خدا نگاه که است چیزي هست، لمسی لیکن

می دهد. انجام او که دهیم انجام را کاري همان است قرار بازمی تاباند. خود فرزند در را
یافت. را او اینکه تا نگریست پیرامون به عیسی نشست. همان جا بی ادعا بانوي آن ٢٣٧

است. ساخته رستگار را او ایمانش فرمود و گفت او خونریزي  از
می بینیم. را او آمد، چاه کنار آب سطل یک کشیدن براي بی  ادعا زن آن که هنگامی ٢٣٨
شنید را یهودي مردي صداي همان جا و کرد چاه در دلو انداختن به شروع تشنه زن آن

بیاور.» آب جرعه اي من که گفت:«براي
جدایی ما میان در نیست. مرسوم و عرف چیزي گفت:«چنین و کرد نگاه آنجا به او ٢٣٩

نارواست.» من از درخواستی چنین و هستم زن من تازه هست. قومی
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می کردي خواهش من از می کنی، صحبت کسی چه با می دانستی اگر گفت:«اما او ٢٤٠
بود. چه زن آن مشکل دریافت او اینکه تا یافت ادامه چنین گفتگو و بدهم.» آب تو به

بیا.» اینجا به و بخوان را خود شوهر و گفت:«برو
ندارم.» گفت:«شوهر چنین پاسخ در زن

زندگی تو با اکنون هم که مردي و داشتی شوهر پنج گفتی. را گفت:«حقیقت او ٢٤١
گفتی.» راست را سخن این نیست. تو همسر می کند،

آید، مسیح که هنگامی می دانیم هستی. نبی تو که می بینم آقا گفت:«اي زن ٢٤٢
کرد.» خواهد را کار همین

را خدا می کرد؟ چه او زیبا! چه همانم.» می گویم، سخن تو با که گفت:«من او ٢٤٣
بازمی نمایاند.

به قطعاً. بازبنمایاند. را نمایاند او که آنچه است؟ بایسته کلیسا بر کاري چه انجام ٢٤٤
است! خویش قوم در یافته بازتاب  خداي از سخن بیانی

از که بود روح القدس از پر چنان پیر نبی یک مقدس کتاب در می آورم یاد به ٢٤٥
حتی بتواند نبی آن بی آنکه مُرد کودك آن شد. فرزند صاحب شونمی زنی آن، برکت
تا می آمد و می رفت خرامید، سو آن سو این بی اختیار نبی بشنود. خدا از سخنی تک
بار هفت  طفل  و  شد خم  بی جان  کودك آن روي بر او آمد. فرود او بر خدا روح اینکه
آقا. خیر، بود؟ نبی آن آیا بود؟ چه امر آن ماهیّت برگشت. زندگی به و کرد عطسه 
کاملاً امر این یقیناً. داشت. حضور خود قوم در خدا است. درست خود. قوم در خدا

است. درست
تجربه ي نداشت، کافی سواد او می شویم، روبرو مقدس پطرس نام به مردي با ٢٤٦
شده پر روح القدس از اما نداشت. هم را تشکلّی هیچ عضویت کارت و سمینار در شرکت
می کند نبوّت او که می دیدند مردم می باشد. خود قوم در خدا حضور از تصدیقی که بود،
مردي می شنیدند. او تأثیرگذاري از می کردند. نگاه او شگرف زندگی به می شود. محقق و
که «دانستند مقدس کتاب گفته ي به می گفت. سخن مسیح عیسی همچون که بود
آیا بودند.» عیسی همراهان از که شناختند لیکن هستند امُّی و بی علم مردم آنها
مردم پس بازمی تاباند. شما در را او الهی، امر آن می کنید؟ توجه آیا می کنید؟ ملاحظه
آن سایه ي زیر پس آمده، فرود آنها بر خدا که رسیدند یقین این به مسئله این دیدن با
راسخ یقین و ایمان با که کسانی همه ي و می کشیدند. دراز زمین بر امُّی ماهیگیران
حضور از سخن بلکه نبود ماهیگیران آن سایه ي واقع در یافتند. شفا بودند، کشیده دراز

می کرد. کار افراد همان طریق از خدا بی گمان بود، خویش مردم در خدا
محقق او نبوّت هاي تمام و می کند. نبوّت و می شود حاضر پولس که می دیدند مردم ٢٤٧
بودنش هنگام عیسی که می داد انجام را کارهایی همان و می کرد اخِبار امور از می شد،
شده محرز آنها بر بود. مسیح با پولس که می دیدند چنین می داد. انجام زمین روي بر
فوطه ها و دستمال ها تا می کردند درخواست او از که جایی تا اوست، در مسیح که بود
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بیرون مردم از شریر ارواح و دهند قرار افلیجان و بیماران بر را آنها و بگذارند بدنش بر
خویش. قوم در خدا حضور چیست؟ این می شدند. درمان بیماري ها می رفت.

را گذشت دیشب جلسه ي در آنچه است! همین شبانگاهی جلسه ي این در ما نیاز ٢٤٨
جایی یا اورگان از گمانم به بی ادعا، بانویی می دادم. گوش نوار به باشید. داشته مدّنظر
فرزندان و همسر بود. کرده هزینه اینجا به آمدن براي بود. مستمندي بانوي بود. آمده
می کرد فکر حاضران از یکی آمد. سکو روي بر بود، فلج و بیمار بودند. نیافته نجات او

می زدم. حدس را بود شده حادث او بر که مشکلی داشتم من که
نامش که گفت کرد، بازگو برایش را خانم آن هویتّ و برگشت روح القدس آنگاه ٢٤٩
آن در که نامی کودکی، نام روح القدس بود. گذاشته او بر نامی چه مادرش و بود، چه
بازگو وي براي را ازدواج از پس خانوادگی نام همچنین می کردند صدا آن به را او زمان
از و بود داده انجام کاري چه و کجاست اهل داده، انجام چه بوده، کجا گفت کرد.
از و گناهکار فرزندانی و دارد گناهکار همسري که گفت سپس می برد. رنج بیماري  چه

می دادم. گوش نوار به تنها نمی دانم حال می برد. رنج بیماري نوعی
به را همسرت «من یافت. حضور خداوند سخن با روح القدس همان جا آنگاه و ٢٥٠
شده خوب او امروز و می دهم.» شفا را تو می بخشم. تو به را فرزندانت می بخشم. تو
هم او فرزندان شد، نزدیک قربانگاه به که بود شخصی اولین همسرش دیشب است.

یافته اند. نجات
به این است. آگاه آینده و حال گذشته، از او گفت؟ می شود چه آن ماهیّت درباره ي ٢٥١
دیروز، او است. درست آمین. است. خویش قوم در خدا حضور از سخن است؟ مفهوم چه

داد. وعده واپسین روزهاي در را امور این وقوع او است. همان ابدالاباد تا و امروز
کردم. صحبت بسیار ببخشید، است. ده به دقیقه ده ساعت هستم، شما خدمت در ٢٥٢

داشت. خواهم نگه شب فردا براي را آنها بله! دارم. اینجا دیگر مقدس نگاشته ي سی
[جماعت دارد؟ حضور خود هستی جهان در خدا آیا خود. قوم در خدا حضور ٢٥٣
[«آمین.] دارید؟ ایمان کلامش در خدا حضور به آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
اینکه از [«آمین.»] خود؟ مردم در خدا حضور به [«آمین.»] پسرش؟ در خدا حضور به
قوم در خدا دارد، حضور خود پسر در خدا دارد، حضور هستی جهان در خدا می دانید
تا و امروز دیروز، او خداست. هنوز خدا [«آمین.»] نیستید؟ شادمان دارد، حضور خود

شماست. براي من سخن این باد! متبارك خداوند نام است. همان ابدالاباد
کنیم. خم را خود سرهاي همگی کنیم. دعا بیایید

هستی. نزدیک تو که می دانیم داریم. ایمان تو بودن خدا به ما، آسمانی پدر اي ٢٥٤
چگونه می بینیم ببینیم. جهان آمدن پدید از پیش حتی گذشته، در را تو می توانیم
ساخت. مصوّر را جهان خدا سخن سرشتی. را جهان و کردي دراز را دستانت نیرومندانه
چنین اگر خداست. سخن از نمودي ایستاده ایم، آن روي بر امشب همین که زمین این
هستی. خدا همان باز امشب تو شد. و گفتی تو است؟ گرفته نشأت کجا از پس نیست
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بهایت پر و ارزش پر کلام واقعی معناي بگذار شود. نمایان ما بر آن رؤیاي بگذار خدایا،
کن. عطا برکت را ما امشب فرما. عنایت را این پدر، اي دریابیم. را

عزیزان حال، دهی. نشان خود مردم میان در را حضورت کرده عنایت اینکه تمنّا ٢٥٥
فضاهاي و جاها در را تو می توانند خداوندا، کنند. رؤیت هستی جهان در را تو می توانند
دریابیم. را حضورت تجلیّ بگذار پس یافته ایم فیض  اگر آسمانی، پدر اي ببینند. گوناگون
چیزهاي باید که نیست این منظورمان که ببینی تو که است این من دعاي خداوندا
شفاي راه از نداشتی نیازي هستیم. کلامت تحقق خواهان بلکه کنیم رؤیت شگرف
می شود چنین بودي گفته زیرا کردي چنین تو بودي. خدا پسر که کنی ثابت بیماران
را آنها نمی دهی. انجام را کارها این ناگزیري از هم امشب و شود. محقق کلامت تا
سخن به پایبند تو خداوندا، کرد. خواهی چنین که داده اي وعده  زیرا می دهی انجام

نیست. شکی می سازي، ملموس را خود سخن همیشه اینکه در و هستی خود
بیمارانی کشور سراسر در دارد. قرار بیمار عزیزان دستمال هاي اینجا در پروردگارا، ٢٥٦
کرده اي. نظر دستمال ها این بر تو هستند. مادرانی و بیمار کودکان آنها میان در هستند،
نیستم مقدس پولس من که می کنم اذعان می گذارم. آنها روي بر را خود دست پدر، اي

هستی. عیسی همان تو ولی
بنی اسرائیل به که مردم از گروهی که آمده چنین مقدس کتاب از جایی در ٢٥٧
و افتادند. راه به تکلیف انجام براي آنها می آوردند. جا به را تو احکام بودند، معروف
بست. آنها بر را راه شد. مانع سرخ دریاي ناگاه که می پیمودند راه راستا همان در
بیابان و کوه ها سو دو هر از می شد. نزدیک تر و نزدیک بنی اسرائیل به فرعون ارتش
اما بود نگذاشته عقب نشینی براي راهی هیچ خدا خود گویی بود. کرده محاصره را آنها
بخشید. خواهی تازه سرزمینی آنها به که بودي داده وعده آنها به تو بود. راه در چیزي
آمده چنین باره این در فرونگریست.» آتش ستون آن از خشمگین چشمان با «خدا
خود راه به بنی اسرائیل و گریخت و هراسید سرخ دریاي او خشمگین نگاه است:«از

داد.» ادامه
آتش ستون طریق از تنها نه هستی. یهوه همان تو امشب آسمان ها، خداي اي ٢٥٨
از دستمال ها این و می نگري. فرو خود پسر خون طریق از امشب بلکه می کنی نگاه
است. کرده علم قد آنها راه سر بر بیماري ها که می باشد اینجا در حاضر بیماران جانب
دیو ها بیماران، روي بر دستمال ها این گذاشتن هنگام که باشد بزرگ، خداي یهوه اي
هستم خداوندي «من که برسان وعده این به را عزیزان خدایا، بگریزند. و بهراسند
پسرت، نام در فرما. عنایت را این پدر، اي می دهم.» شفا را شما بیماري هاي تمام که

می طلبیم. را آن مسیح، عیسی
نام در بده. برکت را دارند حضور جمع این در که منتظرانی خداوندا، اکنون و ٢٥٩

آمین. می کنم. دعا مسیح عیسی
به فراخوانی جهت به دعا کارت شب هر ما است. شده دیر کمی نظرم به خوب ٢٦٠
کرد خواهیم بسنده ندارند، دعا کارت که عزیزانی فراخوانی به امشب داریم. قربانگاه
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کارت و بیمارند اینجا نفر چند ندارد. کار این انجام در تأثیري دعا کارت که ببینید تا
آشنایی چهره ي اینجا خوب. بسیار کنید. بلند را خود دست ندارند؟ اختیار در دعا
این که کوچکی خوانندگان این جز به نمی دانم را عزیزان نام نمی خورد. چشمم به

نشسته اند. روبرو
حضور خویش قوم در خدا دارد، حضور خود هستی جهان در خدا گفتم چنانچه ٢٦١
می گویند:«آمین.»- [جماعت دارد؟ حضور خود قوم در خدا که دارید باور آیا ولی دارد.

تألیف.] گروه
عبور هنگام یوحنا و پطرس که همان طور بنگرید. سو این به شما همه ي حال ٢٦٢
می گویم، آنچه به کن. «توجه که معنا این به بنگر.» ما گفتند:«به جمیل دروازه ي از
سخنی به دارم، آنچه اما نیست طلا و نقره گفت:«مرا چنین ادامه در و کن.» گوش
را خود دست برخیز.» مسیح عیسی نام به می دهم. تو به را دارم که آنچه ایمان، همان
گرفت. قوّت پاهایش ساق  ساعت در که برخیزانید را او و گرفت را مرد آن و کرد دراز

شادمانی کرد. و رفت راه او سپس
را خود نمی توانم نیستم. فرهیخته نیستم. فرهیخته اي فرد من می دانید چنانکه ٢٦٣
بخشید، عطایی من به خدا اما هستم. یدکی لاستیک قولی به بنامم. سخنران یک
است. زنده هنوز او که دریابند مردم که باشد مسیح، عیسی نمایاندن جهت به عطایی

اگر… اکنون
بیهوده یکسره ما آیین و کیش پس باشد مرده  یک تنها او اگر نیست. مرده  یک او ٢٦٤
همین به دیده ام، را آیین صدها و رفته ام جهان سراسر به میسیونر عنوان به است.
شده ام. روبرو دست این از چیزهایی و درمانگر جادوگران جنس، هر از دیوهایی با سان
مرده  خدایی می کند. زندگی ما خداي است. راستی و حق همان ما آیین و کیش اما
می دهم انجام من که کارهایی «همان که داد وعده چنین خود و است. زنده او نیست.

داد.» خواهید انجام نیز شما را
عیسی خون زیر و کرده اعتراف خود گناهان به که انسانی هر که می گویم شما به ٢٦٥
دختران و پسران افرادي چنین خداست. پسر یابد، تولد خدا روح از چنانچه باشد، مسیح

هستند. خدا
خوبم دوست که شلواري و کت همین و می ایستاد اینجا عیسی امشب اگر خوب، ٢٦٦
همین با او چنانچه می افتاد؟ اتفاقی چه می کرد، تن به را داده من به ویلیامز کارل
عیسی، می گفتید:«خداوند و می رفتید نزدش به شما و می ایستاد اینجا شلوار و کت
انجام را کار این پیش تر او بکند. کاري چنین نمی توانست او خوب، می دهی؟» شفا مرا
همین جلجتا در پیش تر او ببخش.» می گویید:«مرا یافتیم. شفا ما زخم هایش از داد؛
محقق چیز همه و شفا شد. تمام و کامل رستگاري نقشه ي به مربوط کار کرد. را کار

شد. تمام و
خدا راست دست به و کرد صعود اعلی علیین به مقدس:«او کتاب گفته ي به ٢٦٧
«تنها تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان این به آیا نشست.»
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است. مقدس کتاب گفته ي عین این است.» مسیح عیسی انسان، و خدا بین متوسط
خدا که هست شخص یک تنها اما باشید. کرده امتحان را دیگري متوسط  هاي بسا چه
به مقام آن در او کنید، توجه است. درست است. مسیح عیسی شخص آن و می شنود

است. همان ابد تا و امروز دیروز، اعظم کاهن عنوان
برخوردار ایمانی چنان از مکان، این در خرامیدنش حین امشب کاش اي خوب، ٢٦٨
آن که همان طور درست شماست، شفاي به قادر او که داشتید کامل یقین که بودید
در خدا که دارید ایمان اینک، دارد! حضور خود پسر در خدا که داشت ایمان بی ادعا زن

دارد. حضور خویش قوم در خدا که دارید ایمان است. خودش کلام
در چنین و بازگشت و درآمد روح القدس هیئت به برخاست، مردگان از عیسی ٢٦٩
اینک و آورد. جا به باز را داد انجام که کارهایی همان تا می کند زندگی خود قوم میان
سر به زودي به غیریهودیان امت ها، عصر زیرا می شود، نزدیک امر آن تحقق ساعت
اکنون و کرد چنین هم سامریان روزگار پایان در یهودیان، عصر پایان در او می رسد.
در چنانکه بود. داده انجام پیش تر که می کند را کاري همان امت ها عصر انتهاي در

است. داده را کار این انجام وعده ي است، آمده مقدس نگاشته هاي
است… نیازمند و بیمار که حاضر عزیزان شما از هریک اینک

عزیزي آیا می کنم. بازگو را راستی همان من که است آن بر گواه آسمانی پدر ٢٧٠
این می نگرم که سو این به اکنون بشناسم، را او من که دارد حضور ساختمان این در
آشنا چهره هاي تنها می خواند، سرود که کوچکی دختر و نشسته اینجا که کوچکی پسر

می آید. چشمم به که هستند
بفرمایید هستید؟ غریبه و نمی دانم چیزي شما از که می دانند آنجا شما از نفر چند ٢٧١
در هستید، که هرجایی نمی دانم همه. می کنید؟ ملاحظه آیا کنید. بلند را خود دست

دیگر. جاي هر یا سالن انتهاي
اعظم کاهن او و است، همان ابدالاباد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی اگر اکنون، ٢٧٢
انجام نیز ما را داد انجام او که کارهایی داریم، را او دریافتی ایستگاه حکم ما و است
از بسا چه بنشینید. روانشناسی موعظه ي یک پاي می توانید که می دانم می دهیم.
کار چه به اما است خوب این خوب، بگوییم، گذشته در او حضور چرایی و چگونگی
کار به بود؟ خواهد کارساز آیا اما است همان او که بگوییم می توانیم آمد؟ خواهد
ببینیم بگذارید اما می رسد نظر به خوب است؛ چیزي فروش پی در که می ماند کسی

می کند. کار
مسیح از پیروي آیین مسیحی، کیش بیاید. عمل میدان به باید ما دینی باور خوب، ٢٧٣
عمل، میدان در که است مسیح عیسی از سخن پس است. عمل آیین است، کنش یک

برمی آید. کاري هر پس از
صحبت آن در کسی که زمانی تا میکروفن این اینجاست، که میکروفنی همانند ٢٧٤
تنهایی به خود اما می کند. منتقل را گوینده صداي و است. بی صدا کاملاً کند،

بی صداست.
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هستید، بی صدا امور این با شدن مواجه هنگام تا است. همچنین نیز زن و مرد هر و ٢٧٥
نقش  آفرینی براي را شما مسیح و باشد وصالی اینکه مگر شود، حاصل اتصالی اینکه مگر

اوست. خود صداي نیست. شما صداي این باشد. برکشیده
حال به تا مورد، بار هزار هزار ده ها از که می طلبم شهادت به را کسی رو همین از ٢٧٦

خداست. این زیرا بود نخواهد چنین هرگز بوده؟ اشتباه موردي که باشد دیده 
نداشتن تردید و ایمان شرط باشید. آن پذیراي باید کنید. باورش باید حال، ٢٧٧

است. آن به
خم را خود سرهاي دقایقی براي می خواهم شما از حاضر، عزیزان شما اکنون، ٢٧٨
«دوست یا بیمارم.» گفت:«خداوندا، چنین که فرومانده زن آن مانند کنید، دعا و کنید
بدان که هرآنچه یا دارم.» خانوادگی مشکل اضطرار. در و «ناامیدم یا دارم.» بیماري

دارید. نیاز
کاملاً من به نسبت او نمی شناسد. مرا آقا آن که می دانم عیسی، بگویید:«خداوند ٢٧٩
نمایی. امداد مرا که می طلبم تو از آسمانی، پدر اي می شناسی. مرا تو اما است. غریبه
آقا آن از من کنم. لمس را تو رداي می خواهم و دهی. شفا مرا می کنم درخواست
او زیرا داشت نخواهد من براي فایده اي هیچ او کردن لمس و دارم زیادي فاصله ي
واپسین روزهاي در ما که گفت او و کنم. لمس را تو می خواهم اما نیست. بیش انسانی
مقدس کتاب در چنانکه است، گرفته بر در را کلیسا نشانه آخرین و می گذرانیم روزگار
اي حال، آمدي. سدوم از شده برون خوانده برگزیده ي  همان ابراهیم نزد تو است آمده
محض… به که باشد چنین تنها بگذار پدر، اي شود. چنین نیز امشب بگذار پدر، خداي
لمس را ردایش زن آن که هنگامی او که همان طور بگوید، چیزي من به آقا آن بگذار

داشت.» خواهم ایمان خود قلب تمام با من و گفت سخن کرد،
نشود. نواخته دیگر آهنگ لطفاً آقا، خوب

و… نکند. حرکت کس هیچ است، بیمار هرکه اینک کنیم. دعا اکنون ٢٨٠

روشنایی همان روح القدس کنید، توجه نگیرید. عکس دیگر گرفت. عکسی عزیزي ٢٨١
می کنم. مشاهده را آن است. الهی

از خادمان از گروهی من سر پشت اینجا می ایستم؟ کجا می کنید ملاحظه خوب، ٢٨٢
جماعتی با روزي نشسته اند. من روبروي نفر هزار کمابیش و می کنند. پشتیبانی من

نمی شد. پیدا جمع آن در آشنایی چهره ي هیچ بودم. روبرو نفره هزار پانصد
کنید دعا تنها که می خواهم شما از ندارید، اختیار در دعا کارت امشب که شما و ٢٨٣
آقا آن شود. زدوده من از موهومات و خرافات این بگذار عیسی، بگویید:«خداوند و
براي واپسین روزهاي در را او خدا که گفت داشت. حضور خویش قوم در خدا که گفت
بتوانم تنها امشب کاش اي و بیمارم. است. فرستاده کلیسا، به مسیح عیسی نمایاندن
که:«تو می کند اعلام چنین مقدس کتاب که می گویند من به کنم! لمس را ردایت
تو که می گوید کتاب و شود. ما ضعف هاي همدرد می تواند که هستی اعظمی کاهن
حضار بین در و کرد لمس را تو زن آن و هستی. همان ابدالاباد تا و امروز دیروز،
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را او ایمانش گفتی و کردي بازگو برایش را او مشکل و برگشته اطراف به تو و نشست
داد.» نجات

را درخواستی هر خدا خداوند که است این من دعاي کنیم، دعا صادقانه اینک و ٢٨٤
گناهکارید، اگر کنید. دعا لحظه یک آورید. جا به را احترام نهایت حال کند. برآورده
ببخش.» مرا بگویید:«خداوندا، گناهکارید، و بیمار اگر ببخش.» مرا بگویید:«خداوندا،

برخوردارید. زندگی درخت آن به دسترسی حق از هستید مسیح پیرو اگر
به را خود فکر دارید، چیزي کردن، دعا از پس می کنید احساس چنانچه اینک، ٢٨٥
مسیح متوجه را خود فکر و کنید بلند را خود سر دارید تمایل اگر نمایید. معطوف مسیح

کنید. نگاه من سمت به طرف، این به بنگرید. سو این به و کرده
شکلی بهترین به عیسی، بگویید:«خداوند داشته، ایمان خود قلب تمام با اکنون و ٢٨٦
دعا صف براي ندارم. دعا کارت من و کردم. بلند ایمان روي از دعایی می دانستم، که
بود. نخواهم آنجا من فرابخواند، را دعا صف اندکی از پس او اگر یا شد. نخواهم فراخوانی

نما.» امداد مرا دارم. ایمان خدا اي اما ندارم. اختیار در دعا کارت من
کند، مسح را ما و شود نازل مسیح عیسی باشد دهید. انجام را کار همین اینک ٢٨٧
و شوم نائل دیدنش به تا را من چشمان و برسید، یقین به تا را شما ایمان همچنین
روي بر حضورش هنگام دیروز که کارهایی همان او اگر و شوم! معترف آن به تا را لبانم
قوم در خدا پس آورد جا به را داد خواهد انجام را آنها باز که داد وعده و داد انجام زمین

است.» کافی را ما که ده نشان ما به را بگویید:«پدر پس دارد. حضور خویش
هستم منتظر تنها من شماست. ایمان نیست. من ایمان این اکنون، کنید. دعا تنها ٢٨٨
این کرد. خواهم فراخوانی را دعا صف نگوید، سخن اگر بگوید. سخن من با خود او تا
او که دارم اطمینان اما ناتوانم. او بدون حال، برمی آید. دستم از که است کاري تنها
دارد! ایمان که ببینم را نفر یک تنها می توانستم کاش اي دقیقاً. دارد. حضور اینجا
آورد. نخواهید دست به چیز هیچ بودن سراسیمه و ناآرامی با نباشید. سراسیمه و ناآرام

کنید. بلند را خود نیازهاي فقط خدا، نزد احترام، کمال در تنها
است راستی همان کلام، خدا، می بینید؟ آیا است! لحظه اي چه است! لحظه اي چه ٢٨٩
بازگو را حقیقت چنانچه یا هستم کلام دروغین شاهد یا شد. خواهد مکشوف کلام و
دروغ با را خدا است. همین طور است. حقیقت کلام که می کند تصدیق خدا باشم کرده

می دانید. را این نیست. کاري
حاضر روح هر مسیح عیسی نام در سپاسگزارم. خداوندا، اینجاست. الهی امر آن ٢٩٠

خدا. جلال براي می گیرم، خود اختیار در را اینجا در
فرشته اي آن باشید. داشته ایمان و کامل احترام در باشید، داشته ایمان اینک ٢٩١
یک می رود. حضار میان به دارد. حضور سکو بر اینجا می بینید عکس در شما که

رفت… لحظه.
است، نشسته همین جا درست جوانی خانم ببینید؟ را آن می توانید اینجاست. او ٢٩٢
مادر زودي به او می بینید؟ را خانم آن کنار کهربایی نور آن صف. این انتهاي کنار
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ندارید. نیاز کارت به ندارید. دارید؟ دعا کارت شما نیست؟ درست مگر شد. خواهد
عیسی خداوند اگر خادمش؟ هستم، او نبی من که دارید ایمان داشته اید. ایمان لیکن
اینجا چه براي اینکه و سازد، آشکار من بر را شماست قلب در که چیزهایی مسیح

می پذیرید؟ را آن هستید،
شما شماست. کمر در شما مشکل اما شوید، مادر است قرار البته، هستید، عصبی ٢٩٣
را شفایش طلب خدا از که است چیزي همان دقیقاً این و دارید ناراحتی کمر ناحیه ي از
اگر اینک، کنید. بلند را خود دست بفرمایید است، چنین اگر نیست؟ چنین مگر دارید.
بایستید، می خواهم شما از دارد، حقیقت شده، اعلام آنچه و می باشند واقعی موارد این
هستیم؟ غریبه هم به نسبت کاملاً ما آیا دارد. حقیقت این که درمی یابند عزیزان پس
چنین اگر دارد؟ حقیقت گفت، خدا آنچه آیا کنید. بلند را خود دست است، درست اگر

دهید. تکان شکل این به خود دست است،
ده او کند. لمس مرا نمی توانست او کرد. لمس را ردایش که هست خانمی خوب، ٢٩٤
دعا او بپرسید. ایشان خود از کرد. لمس را او رداي اما دارد. فاصله من از متر دوازده یا
امشب و است؟ درست است. همین طور شود. فارغ و دهد شفا را کمرش خدا که می کرد
درست شوید. پذیرفته دعا صف در شکلی به که کردید دعا کلیسا به آمدن  از پیش
و بایستم اینجا می توانم چطور کنید. بلند را خود دست کردید، دعا چنین اگر است،
شما نام می تواند خدا که دارید ایمان بود؟ گفته چه خانه ترك از پیش او که بگویم
است. چنین است. درست تمام… با باشید داشته ایمان سیسکو. خانم بگوید؟ من به را
فرزند آن و شما به خدا شده اید. خوب بروید. خانه به حال برافرازید. را خود دست پس

دهد. برکت نشسته ، آنجا که همسرتان و
عیسی بودم. ندیده را خانم این خود عمر در تاکنون که می گویم خدا حضور در ٢٩٥
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ همان ابدالاباد تا و امروز دیروز، مسیح
شوق به را ایشان مسئله این نشسته اند. چهره اسپانیایی جوان خانم یک اینجا ٢٩٦
روشنایی آن زیرا می کند گریه اکنون داد. خواهد رخ چیزي که دریافت است. آورده
اما بودم. ندیده  هرگز را ایشان نمی شناسم. را ایشان است. گرفته قرار او سر بالاي بر
می باشد. مادرشان خصوص در هستند. دعا در آن براي و دارند قلب بر باري ایشان
ندارید. کارتی هیچ شما ندارید. کارت به نیازي دارید؟ دعا کارت شما است. همین طور

ندارید. نیازي کارت به
شما است. درست است. بکرزفیلد در نیست. اینجا است. بیمار شدت به شما مادر ٢٩٧
«جو» را او دارد. برادري او است. نشسته شما کنار همسرتان هستید. خادم یک همسر
هرگز کنید. بلند را خود دست دارد، حقیقت چنانچه حال، است. درست می زند. صدا
اگر بایستید. پا سر دو هر است، درست اگر ندیده ام. خود زندگی در را عزیزان این
به دارید. مسئلتی کنید. بلند هستم… غریبه کاملاً شما به نسبت من و دارد حقیقت

باد! خدا بر جلال می شنود. را شما مسیح عیسی بازگردید. خانه
خانم دارند، تن بر رنگ صورتی لباسی نشسته اند، شما پشت درست که خانمی آن ٢٩٨
است؟ درست نمی شناسم. را شما ندارم. آشنایی شما با من دارید؟ دعا کارت شما آیا
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خدا که باشد دارد؟ معنایی چه است. کرده احاطه را بانو این رنگ سیاه تیره، حلقه اي
رنج صرع از او شد. تشنج دچار افتاد. خانم این که دیدم بله، کند. بازگو برایم را آن
ایمان آیا کنید. بلند را خود دست است، درست سخن این اگر است. درست می برد.
که باشد بپذیرید. را خود شفاي پس دهد؟ شفا را شما می تواند مسیح عیسی دارید

مسیح. عیسی نام در نیاید، شما سراغ به تشنجی هیچ دیگر
خدا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان خود قلب تمام با آیا ٢٩٩
است. حاضر اینجا هم باز او کنید. توجه [«آمین.»] می کنید؟ باور آیا کنید. باور را
پایین همین درست که اندام لاغر و جوان خانمی جوان، خانمی سر فراز بر کنید. توجه

داد. خواهد دست از را چیزي می برد. رنج کم خونی نوعی از او است. نشسته 
شود. چنین نگذار پدر، می کنم، دعا می کنم، خواهش نما. امداد مرا خدا، خداوند ٣٠٠

یابید. شفا مسیح عیسی نام در و بایستید مارش، خانم است. مارش خانم نامش ٣٠١

این من می ماند. ناکام ولی می شود فائق طریق این از که می کرد گمان شیطان ٣٠٢
است. گواه آسمان در خدا ندیده ام. خود عمر در وقت هیچ را ایشان نمی شناسم. را خانم

خود، پسر در خدا خویش، کلام در خدا خود، هستی جهان در خدا چیست؟ این ٣٠٣
تمام با آیا است.» همان ابدالاباد تا و امروز دیروز، مسیح، «عیسی خویش. قوم در خدا
نفر چند تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان امر این به خود قلب

برافرازید. را خود دستان لطفاً دارند؟ ایمان این به
و برافرازید را خود دستان دارند؟ نیاز خود زندگی در خدا حضور به نفر چند ٣٠٤

دهید. تکان را خود دستان
براي اینجا از من و بگذارید یکدیگر روي بر را داده اید تکان که دستانی آن حال ٣٠٥
خدا جلال و بگذارید یکدیگر بر را خود دست کنید. دعا کسی براي می کنم. دعا شما
اگر است، ویلچر روي بر کسی اینجا اگر هستید. معلول که نیست مهم دید. خواهید را
خواهید راه باشید، آماده نیست؛ رفتن راه به قادر که کسی دارد، بغل زیر عصاي کسی
خدا پسر مسیح، عیسی کنید. دعا یکدیگر براي و بگذارید یکدیگر بر را خود دست رفت.
ایمانداران همراه نشانه ها گفت:«این عیسی خویش. قوم در خدا است، حاضر همین جا

یافت.» خواهند شفا آنها بگذارند، دست بیماران بر اگر بود. خواهد
می کنم، دعا عزیزان این براي و هستم تو بخشایشگر فیض طالب آسمانی، پدر اي ٣٠٦
شکسته هم در حضار میان در شریر نیروي هر که می طلبم اینجاست. حضورت می دانیم
بیماري شخص هر و بگیرد دست در را جلسه کنترل مسیح عیسی دَم همین در و شود

طلبیدم. را این مسیح عیسی نام در دهد. شفا را گرفته قرار الهی حضور این در که
نیست. باکی هیچ باشد بوده هرچه باشد، هرچه شما مشکل دارم. ایمان این به ٣٠٧
دارید، ایمان این به خود قلب تمام با اگر یافته اید». «شفا که می کنم اعلام شما به
هست، هرچه مشکل که… جایی بماند. هست که همان جایی شما دستی عصاي بگذارید
با بایستید. پذیرفته اید. را خود شفاي اینک هم که دهید شهادت خدا به و بایستید
گروه ها همه ي است. همین بله، مسیح… عیسی که باشید داشته ایمان خود قلب تمام
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داشته ایمان و گرفته قرار الهی حضور در هرکه مسیح عیسی صد. در صد پاخیزند، به
است. داده شفا را

بیاورید تشریف بالا این نمی شناسید، خود رهاننده ي عنوان به را او چنانچه اکنون ٣٠٨
او و می آیید اینجا آیا بپذیرید. را او فراگرفته، را اینجا حضورش که هنگامی تا و
کنید، تقدیمش ستایش و سپاس و برافرازید خدا نزد را خود دستان می پذیرید؟ را

شوند. جلسه ادامه ي عهده دار شبانان از یکی لحظه این در می خواهم
 دهد. برکت شما به خدا برادر، بیاورید. تشریف اینجا
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